
 

1402/07/29    

7/1402/577   

  ح577-93-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در صورت طرح دعواي اعسار و صدور رأي بر بطلان دعوا و قطعیت آن در دادگاه تجدیدنظر و تقدیم  -1

مجدد دادخواست اعسار و نیز در دعواي تعدیل تقسیط که مجدداً مطرح شده است، آیا شعبه مجاز به رسیدگی 

  یا آنکه از مصادیق امتناع از رسیدگی است؟ است و

در مواردي که خواهان دعواي خود را کمتر از بیست میلیون تومان تقویم نموده و شوراي حل اختلاف رأي  -2

تواند همین دعوا را با بیش از نصاب یادشده مطرح کند؟ آیا از در ماهیت صادر کرده است؛ آیا خواهان می

  به است و میزان تقویم خواسته مؤثر نیست؟موارد اعتبار امر مختوم

 پاسخ:

که امتناع از رسیدگی و مقررات مربوط به آن ناظر بر دادرس است و نه شعبه صرف نظر از آن -1

که مقررات مربوط به صلاحیت محاکم نیز ناظر به دادگاه است و نه شعبه دادگاه، کننده و نیز لحاظ آنرسیدگی

باشد، از آنجایی که اعسار از امور حادث است عتبار امر مختوم در فرض سؤال میچنانچه مقصود از استعلام ا

؛ باشدو ممکن است در زمانی وجود داشته باشد و در زمان بعد زایل شود، از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی

ده ه در پرونگردد از آنجایی که رسیدگی به دعواي مجدد اعسار و نیز تعدیل اقساط موضوع مطروحاضافه می

باشد، جدید با موضوعی که سابقاً رسیدگی شده است به لحاظ تغییر زمان و نیز شرایط خواهان متفاوت می

  جریان موارد رد دادرس نیز منتفی است.

هرگاه معلوم شود مرجع صالح قضایی (شوراي حل اختلاف) قبلاً به دعوا رسیدگی و حکم صادر کرده است،  -2

تواند با دیگر شرایط قانونی، موضوع مشمول اعتبار امر مختومه است و خواهان نمیدر صورت فراهم بودن 

تقویم خواسته و تغییر نصاب مقرر براي شوراي حل اختلاف، رسیدگی به دعواي یادشده را از دادگاه درخواست 

  کند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/26    

7/1402/560   

  ك560-186/1-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل « 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  560مطابق ماده 

قانون آیین  302و مطابق ماده » یابد.مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا ییشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می

جرایم موجب مجازت  -شود: ... پبه جرایم زیر در دادگاه کیفري یک رسیدگی می« 1392دادرسی کیفري مصوب 

  ...» قطع عضو یا جنایات عمدي علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن 

آمده و قید نشده است که دیه » ملنصف دیه کا«قانون فوق عبارت  302ماده » پ«که در بند با عنایت به این

باشد، لذا در خصوص مواردي که علیه (اعم از مرد و زن) مورد نظر میکامل مرد مسلمان یا دیه کامل مجنی

باشد و میزان دیه وي بدون در نظر گرفتن خصوصیت زن بودن، بیش از نصف دیه کامل مرد علیه زن میمجنی

قانون مجازات اسلامی به کمتر از نصف دیه کامل مرد مسلمان  560اده باشد ولی با تنصیف موضوع ممسلمان می

به  رسد، با این وصف رسیدگییابد و به عبارتی میزان دیه وي هرگز به نصف دیه کامل مرد مسلمان نمیتقلیل می

 اباشد در صلاحیت دادگاه کیفري یک قرار دارد یجنایات عمدي علیه تمامیت جسمانی زن که مشمول دیه می

  کیفري دو؟ 

دیده مورد نظر باشد، شامل زن نیز بوده و چنانچه میزان دیه زن بیش از دیه کامل بزه 302ماده » پ«(اگر در بند 

نصف دیه کامل زن باشد در صلاحیت دادگاه کیفري یک قرار خواهد داشت؛ اما اگر منظور دیه کامل مرد مسلمان 

  سیدگی نخواهد داشت.)باشد، در خصوص زن دادگاه کیفري یک صلاحیت ر

 پاسخ:

در مقام بیان نسبت جراحات عمدي  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  302ماده » پ«قسمت آخر بند 

وارد شده به دیه کامل، صرف نظر از جنسیت است؛ لذا در فرض سؤال، موضوع در صلاحیت دادگاه کیفري 

تأثیري در صلاحیت دادگاه  1392لامی مصوب قانون مجازات اس 560یک است و تنصیف دیه زن طبق ماده 

کیفري یک ندارد. بدیهی است چنانچه جنایت وارده غیر عمدي باشد، با هر میزان دیه موضوع در صلاحیت 

  دادگاه کیفري دو است.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/29    

7/1402/550   

  ك550-54-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

مجلس شوراي اسلامی و در  1399/8/24مصوب » فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت«در قانون 

قانون مربوط به  419فهرست اخیر، از جمله قوانین نامعتبر را به شرح ذیل اعلام نموده است: ... شماره  419ردیف 

  ... . 4تا  1هاي ضمیمه 1354/2/8مواد روانگردان (پسیکوتروپ) مصوب 

  باشد؟ می 4تا  1چیست؟ آیا منظور، فهرست چهارگانه دارویی  4تا  1هاي منظور از ضمیمه -1

چنانچه منظور، فهرست چهارگانه مذکور درآن قانون، نامعتبر شناخته شده باشد، از آنجا که بدون فهرست چهارگانه  -2

به مواد روانگردان (پسیکوتروپ) غیر ممکن خواهد بود، آیا این موضوع، به  اخیر، عملاً رسیدگی به اتهام مربوط

  معناي نسخ قانون اخیر تلقی خواهد شد و اساساً چنین رفتاري جرم نخواهد بود؟ 

  پاسخ:

در مقام وضع مقررات تأسیسی و  5/8/1399معتبر در حوزه سلامت مصوب قانونگذار در فهرست قوانین و احکام نا

الاجرا نبوده است؛ بلکه در مقام احصاء و ارائه فهرستی از قوانین و مقرراتی بوده که سابق بر وضع لازم نسخ قانون

این قانون به طور ضمنی نسخ شده یا مدت اجراي آن منقضی شده و یا اجراي آن موضوعاً منتفی شده است؛ بنابراین 

گردان قانون مربوط به مواد روان 4تا  1هاي مهجدول پیوست این قانون ناظر بر ضمی 419عبارت مندرج در ردیف 

هاي زمانی سابق بر وضع قانون هاي بعدي در برههنامهاست که به موجب تصویب 8/2/1354(پسیکوتروپ) مصوب 

هاي چهارگانه نسخ شده است و جدول فهرست 5/8/1399فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب 

گردان (پسیکوتروپ) در خصوص قانون مربوط به روان 13/9/1384گردان مصوب اد رواناقلام به روز شده مو

  حاکم است. 8/2/1354مصوب 

  با عنایت به پاسخ سؤال اول، پاسخ به این سؤال، سالبه به انتفاء موضوع است. -2

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/18    

7/1402/546   

  ح546-76-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

شخص (الف) ملکی را به شخص (ب) فروخته و شخص (ب) نیز ملک را به شخص (ج) فروخته است. متعاقباً 

علیه (ب) اقدام و با اثبات جرم، » فروش مال غیر«به علت حقوق افراد ثالث نسبت به ملک، شخص (ج) بابت 

محکوم و با صدور حکم کیفري، بطلان عقد بیع منعقده بین (ب) و (ج) احراز  شخص (ب) به حبس و رد مال

شده است؛ پس از صدور حکم کیفري، (ج) و (ب) در خصوص غرامات ناشی از بطلان عقد بیع توافق کتبی 

و شخص (ب) مبلغ توافق شده را در حق شخص (ج) پرداخت کرده است؛ توضیح آنکه، اصل ثمن معامله  کرده

  ت عنوان رد مال در پرونده کیفري تعیین تکلیف شده است. نیز تح

یع و اعلام بطلان عقد ب«گفته، شخص (ب) نیز علیه ید قبلی خود، (شخص الف) دعواي پس از ترتیبات پیش

  هاي زیر پاسخ دهید:مطرح کرده است. در خصوص این فرض خواهشمند است به پرسش» مطالبه غرامت

یش از مبلغ پرداختی توسط شخص (ب) به شخص (ج) باشد، آیا دادگاه صرفاً تا چنانچه قیمت روز مبیع ب -1

را محکوم نماید یا آنکه دادگاه بدون توجه به غرامت پرداختی » الف«تواند شخص سقف مبلغ پرداختی می

کند؟ توسط ایادي بعدي، قیمت روز مبیع را مشخص و به عنوان غرامت علیه شخص (الف) حکم صادر می

آنکه، در صورت صدور حکم علیه (الف) به پرداخت غرامت بر اساس قیمت روز مبیع، بحث دارا شدن توضیح 

هیأت عمومی  1/4/1400مورخ  811بلاجهت شخص (ب) مطرح است و از سویی رأي وحدت رویه شماره 

  شود.دیوان عالی کشور داراي اطلاق است و چنین فرضی را نیز شامل می

ها بر این باورند که با انجام کارشناسی ، برخی دادگاه»ن عقد بیع و مطالبه غرامتاعلام بطلا«در دعاوي  -2

و تعیین قیمت روز مبیع و صدور حکم در این خصوص، از آنجا که ثمن معامله در همان قیمت روز مبیع 

اجع ر نیست و با صدور حکم» استرداد ثمن معامله«اي مستقل با عنوان مستغرق است، نیازي به طرح خواسته

اند که در به غرامات، در واقع نسبت به ثمن معامله نیز تعیین تکلیف شده است. برخی محاکم نیز بر این عقیده

، با هم مطرح و »اعلام بطلان عقد بیع و استرداد ثمن و مطالبه غرامت«هاي زمان طرح دادخواست باید خواسته

ثمن معامله پرداخت شود و در نهایت با اعلام قیمت ضمن تعیین دقیق ثمن پرداختی، هزینه دادرسی مربوط به 



روز مبیع توسط کارشناس، بخشی از قیمت اعلامی به عنوان ثمن و مابقی به عنوان غرامت مورد حکم قرار 

  گیرد و قیمت روز مبیع شامل ثمن و غرامات است.

 پاسخ:

للغیر درآمدن آن، آخرین در فرض سؤال که ملکی مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحق -1

که مبناي خریدار به استناد توافق صورت گرفته با ید قبلی خود، مبلغی را دریافت کرده است، با توجه به این

ش از آنچه پرداخت کرده را رجوع به ید قبلی قاعده لاضرر است و مفروض آن است که خواهان خسارتی بی

متحمل نشده تا از ید قبلی مطالبه کند، وي استحـقاق مطالبه وجهـی را دارد که به عنوان غرامت به ید بعدي 

رغم مطالبه وجه از پرداخت استنکاف خود پرداخت کرده است. بدیهی است در فرض سؤال، چنانچه خوانده به

 1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ادرسی دادگاهقانون آیین د 522کند، موضوع مشمول ماده 

بر مبلغ پرداخت شده به ید بعدي، استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را وفق عمومات است و خواهان علاوه 

  خواهد داشت.

 811و  15/7/1393مورخ  733قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره  391و  390اولاً، وفق مواد  -2

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به وجود فساد معامله، مستحق دریافت  1/4/1400مورخ 

  غرامت است که از جمله این غرامات، غرامت کاهش ارزش ثمن است. 

ثانیاً، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوي مسؤولیت مدنی) 

کند. یزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میو بر اساس م

بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاك تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است. 

غرامت ناشی از کاهش  اي صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن ودر هر صورت این محاسبه باید به گونه

  للغیر درآمده است. ارزش آن، امکان خرید مالی داشته باشد که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع مستحق

بایست در تعیین غرامت لحاظ شود، لزوم طرح آن به عنوان که ثمن پرداختی میبنا به مراتب فوق و لحاظ آن

  خواسته مستقل منتفی است. 

  

 ي باردئیدکتر احمد محمد

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/23    

7/1402/544   

  ح 544-115-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

، در صورت محکومیت تاجر ورشکسته 1311قانون تجارت مصوب  484و  483همانگونه که مستحضرید وفق مواد 

اي بر به عنوان ورشکسته به تقصیر یا تقلب، حسب مورد انعقاد قرارداد ارفاقی مجاز و یا ممنوع است؛ این امر قرینه

نوع ورشکستگی؛ اعم از تقصیر یا تقلب را معین کند؛ زیرا احراز هر آن است که دادگاه حقوقی باید در رأي توقف، 

این قانون بر عهده دادگاه حقوقی است و صرفاً تعیین کیفر و   542و  541شکستگی به موجب مواد یک از اقسام ور

  نیت تاجر با دادگاه کیفري است. احراز سوء

گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا احراز نوع ورشکستگی؛ اعم از تقصیر و یا تقلب در حیطه بنا به مراتب پیش

  یا کیفري؟وظایف دادگاه حقوقی است 

 پاسخ:

ورشکسته به تقصیر یا تقلب؛ شخصی است که حسب مورد به یکی از این عناوین محکوم شده باشد و مفروض 

ه تواند حکم بر محکومیت فرد بباشد و فقط دادگاه کیفري میآن است که این عناوین توصیفاتی مجرمانه می

، تعیین عنوان 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  280تقصیر یا تقلب صادر کند و به موجب ماده 

نظر از آنکه تعیین نوع ورشکستگی خارج از اختیار دادگاه حقوقی مجرمانه با مرجع کیفري است؛ بنابراین صرف

است، حتی در صورت تعیین عنوان ورشکستگی؛ اعم از تقصیر یا تقلب در رأي مرجع حقوقی، این امر  به منزله 

  باشد.به اتهام ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب نمی محکومیت تاجر

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/25    

7/1402/537   

  ك537-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

صادر و فرآیند  الوثاقه، دستور ضبط وجه1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  231و  230در اجراي مواد 

  برگزاري مزایده انجام و وثیقه به فروش رفته است. خواهشمند است در این خصوص اعلام فرمایید:

  اولاً، با توجه به عدم وجود معترض، آیا فرآیند برگزاري مزایده مستلزم تأیید جریان مزایده است؟

زاري کننده روند برگرض، مقام تأییدثانیاً، در فرض پذیرش تأیید روند برگزاري مزایده با وصف فقدان معت

  مزایده دادگاه کیفري است یا دادستان؟

 پاسخ:

دستور دادستان پس «دارد: که مقرر می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  230با عنایت به ذیل ماده 

 ؛ و»شوداز قطعیت بدون صدور اجراییه در اجراي احکام کیفري و مطابق مقررات اجراي احکام مدنی اجرا می

هاي کیفري در مورد الاجراي دادگاهاین قانون که اجراي دستورهاي دادستان و آراي لازم 537با توجه به ماده 

الکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجراي احکام قرار داده است؛ التزام، وجهوجه  ضبط و مصادره اموال، اخذ

و نیز با لحاظ تبصره این ماده و صرف نظر  از وجود یا فقدان معترض، احراز صحت جریان مزایده و دستور 

  انتقال سند بر عهده دادستان یا معاون اجراي احکام کیفري است.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/25    

7/1402/533   

  ك533-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح، به جرایم در مقام ضابط در محاکم عمومی و نه سازمان  597مطابق ماده 

شود. حال سؤال اینجاست که چنانچه فردي در مقام ضابط مبادرت به اخذ قضایی نیروهاي مسلح رسیدگی می

 ري رسیدگی ورشوه نماید، به جرم وي مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبردا

  شود یا طبق قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح؟تعیین مجازات می

 پاسخ:

و ماده  1368با توجه به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران اصلاحی 

، رسیدگی به جرایم اعضاي نیروهاي مسلح که در مقام ضابط 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  597

هاي عمومی دادگستري است و تعیین مجازات حسب مورد با شوند، در صلاحیت دادگاهدادگستري مرتکب می

 1382توجه به جرم ارتکابی مطابق قوانین مربوطه و از جمله قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب 

  تعیین خواهد شد. 

، صرفاً در مقام اعلام مرجع صالح براي 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  597عبارت دیگر ماده به 

رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضاي نیروهاي مسلح است؛ نه در مقام بیان 

ز ظامی، وصف نظامی را اقانون حاکم بر جرایم افراد نظامی و با توجه به اینکه ضابط دادگستري بودن فرد ن

کند؛ لذا در مواردي که رفتار مجرمانه فرد نظامی قابل انطباق با قانون مجازات جرایم نیروهاي وي زائل نمی

نیز باشد، مقررات قانون  1375باشد و همزمان منطبق با قانون مجازات اسلامی مصوب  1382مسلح مصوب 

نظر از اینکه رسیدگی به جرم مذکور شود؛ صرفمجازات جرایم نیروهاي مسلح به عنوان قانون خاص اجرا می

در صلاحیت دادگاه نظامی باشد (چنانچه جرم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی باشد) یا به علت 

وظایف خود به عنوان ضابط دادگستري در صلاحیت ارتکاب جرم مذکور توسط فرد نظامی در مقام اجراي 

  شد.دادگاههاي کیفري عمومی با

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/26    

7/1402/525   

  ح525-9/1-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

زوجه براي مطالبه تمام مهریه خود از طریق اداره اجراي ثبت اقدام و سپس نسبت به وصول و استیفاي  -1

کند. نیمی از آن از طریق مرجع یادشده انصراف داده و آن میزان را از طریق طرح دعوا در دادگاه مطالبه می

  د را مطالبه کند؟ تواند همزمان در دادگاه و در اداره اجراي ثبت مهریه خوآیا زوجه می

الخروجی زوج با تقدیم دادخواست الخروج باشد، آیا دستور ممنوعچنانچه زوج از سوي اداره ثبت ممنوع -2

الخروجی اداره اجراي ثبت بابت مهریه را رفع توان ممنوعاعسار از اجراییه ثبتی قابل رفع است؟ چگونه می

  کرد؟

 پاسخ:

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و  113ماده » ب«اولاً، اگر چه رعایت مفاد بند  -1

در مطالبه مهریه الزامی است؛ اما در فرض سؤال، مطالبه بخشی  1395فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب 

گري از مهریه در اجراي ثبت، با منع از مهریه از طریق طرح دعوا در دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن بخش دی

  قانونی مواجه نیست.

پذیر نیست؛ اما در فرض ثانیاً، هرچند تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی براي یک دین به طور همزمان امکان

سؤال با توجه به تجزیه دین (مهریه) و اجراي بخشی از آن در واحد اجراي ثبت و بخش دیگر در واحد اجراي 

  پذیر است.، در فرض صدور دو اجراییه، اجراي همزمان هر دو اجراییه امکاندادگستري

با اصلاحات و  1351قانون گذرنامه مصوب  17الاجرا در اجراي ماده که متعهد سند لازماولاً، در صورتی -2

الاجرا و منامه اجراي مفاد اسناد رسمی لازآیین 201الخروج شده باشد، به تصریح ماده الحاقات بعدي ممنوع

رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و  11/6/1387طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 

الخروجی متعهد صرفاً براي یک نوبت و حداکثر به مدت شش ماه و پس از توقیف ملک الحاقات بعدي، ممنوع

  الخروجی ندارد.یري در رفع ممنوعشود و تقدیم دادخواست اعسار تأثبه ترتیب مذکور در این ماده رفع می

الخروج شده باشد، با عنایت به فلسفه علیه از سوي مرجع اجراکننده رأي ممنوعثانیاً، در صورتی که محکوم

کار رفتـه در آن، به نظر میو عبارات به 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 23وضع ماده 



مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و » علیهمحکومثبوت اعسار «رسد مقصود از عبارت 

علیه با سپردن الخروجی محکومکه لغـو قرار ممـنوعباشـد؛ به ویژه آنبه می منـصرف از تقسـیط محکـوم

به نیز قابل اعمال است؛ بینی شده و در موارد تقسیط محکومتأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش

شود؛ بلکه صدور حکم الخروجی نمینابراین، نه تنها صرف تقدیم دادخواست اعسار موجب لغو قرار ممنوعب

شود و لغو آن با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت به و یا اجراییه نیز موجب لغو این قرار نمیتقسیط محکوم

  پذیر است.امکان

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی  113ماده » ب«بند  3توضیح آنکه، با عنایت به تبصره 

هاي ثبتی نیز ، به دعواي اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییه1395و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب 

  شود.در مرجع قضایی صالح رسیدگی می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/17    

7/1402/518   

  ك518-187/3-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اي شرکت دولتی به اتهام عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به قتل غیر عمدي، به پرداخت پنجاه در پرونده

درصد دیه مرحوم در حق اولیاي دم محکوم شده است. در خصوص نحوه پرداخت دیه این اجرا را ارشاد فرمایید 

  الادا و به نرخ روز پرداخت گردد؟دیه بر اساس سال قطعیت رأي محاسبه شود و یا دیه مرحوم یومکه آیا 

 پاسخ:

الاداء ملاك محاسبه و پرداخت دیه، قیمت یوم 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  490با عنایت به ماده 

  له پرداخت کند.را به محکومعلیه باید به نرخ روز آن الاجرا، محکوماست که با صدور حکم قطعی و لازم

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/12    

7/1402/507   

  ك507-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

گردد بعضاً قضات دادسرا با این توجیه و استدلال که چون رسیدگی به اتهام نسبت به یک متهم در ملاحظه می

قانون آیین دادرسی کیفري با جلب نظر دادستانی  313شعبه خاصی در حال رسیدگی است، با استناد به ماده 

ند. این در حالی است که استناد به ماده نمایپرونده را از موجودي شعبه خود کسر و به شعبه مربوطه ارسال می

مذکور صرفاً راجع به صلاحیت مرجع قضایی است نه شعبه خاصی براي رسیدگی به عناوین اتهامی یک متهم. 

د. نمایچه این که در بسیاري از اوقات در نحوه رسیدگی و جریان تحقیقات شعبه مربوطه خلل عمده وارد می

ه مواد قانونی مربوط به آیین دادرسی کیفري و دیگر قوانین مرتبط اعلام لذا مستدعی است با امعان نظر ب

ل قانونی باشد، محمبفرمایید آیا از نظر قانونی که چنین رفتاري صرفاً با انگیزه عدم انجام تحقیق قضایی می

  دارد؟

 پاسخ:

ه بت به همان متهم، پرونددر فرض مطروحه که بدواً پرونده به شعبه دادیاري یا بازپرسی ارجاع و متعاقباً نس

 310و لحاظ ملاك ماده  92دیگري تشکیل و به شعبه دیگري در دادسرا ارجاع شده است، مستفاد از ماده 

قانون آیین دادرسی کیفري و با عنایت به قواعد و اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفري و لزوم رسیدگی توأمان 

قانون  313و  218ین کیفري واحد نسبت به وي مطابق مواد به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تأم

ها، لزوماً باید در یکی از شعب دادیاري یا بازپرسی رسیدگی به کلیه پرونده 1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

اي که پرونده امر متعاقباً به آن ارجاع شده است، باید آن دادسرا صورت پذیرد و لذا در فرض مطروحه، شعبه

اي که ابتدائاً رسیدگی را شروع کرده دادستان ارسال کند تا وي با لحاظ سبق ارجاع، آن را به شعبه را نزد

قانون آیین دادرسی  302که پرونده ارجاعی به بازپرس از جرایم موضوع ماده است، ارجاع نماید؛ مگر این

مه رسیدگی در شعبه بازپرسی بوده و یا به لحاظ اهمیت یا تعدد اتهامات انتسابی، ادا 1392کیفري مصوب 

  ضرورت داشته باشد که در این صورت، بازپرس به هر دو پرونده رسیدگی خواهد کرد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/17    

7/1402/501   

  ك501-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

به بعد قانون مجازات اسلامی، مورد تعلیق اجراي مجازات و شرط آن مشخص شده است.  47و  46مطابق مواد 

  ود دارد؟ها وجحال سؤال اینجاست که آیا امکان تعلیق انفصال موقت با توجه به فلسفه وجودي اینگونه مجازات

 پاسخ:

قانون مجازات اسلامی  26ماده » چ«انفصال از خدمات دولتی و عمومی (اعم از موقت یا دائم) با توجه به بند 

الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی، فی 1392مصوب 

یکی » حرومیت از حقوق اجتماعیم«قانون مذکور  19شود و با عنایت به ماده گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می

تواند بر اساس هاي تعزیري است. بطور کلی در جرایم تعزیري درجه سه تا هشت دادگاه میاز انواع مجازات

در صورت وجود شرایط مقرر در قانون اجراي تمام یا قسمتی  1392قانون مجازات اسلامی مصوب  46ماده 

به مدت یک تا پنج سال تعلیق نماید و ممنوعیت تعلیق اجراي  از مجازات را (از جمله مجازات انفصال موقت)

گفته که ناظر به جرم است، طبق بندهاي ذیل این ماده بیان شده قانون پیش 47مجازات جرایم موضوع ماده 

است؛ بنابراین در فرض سؤال جرمی که قانوناً موجب مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی است 

به این ماده  1399قانون مورد بحث با لحاظ تبصره الحاقی  47جرایم مذکور در بندهاي ذیل ماده اگر از جمله 

ها را ممنوع اعلام نموده است، تعلیق اجراي مجازات انفصال موقت به نباشد که مقنن تعلیق اجراي مجازات آن

  بلامانع است. سال (با احراز وجود شرایط تعلیق اجراي مجازات مقرر در قانون) 5مدت یک تا 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/25    

7/1402/498   

  ح498-218-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، نرخ واقعی بهاي خواسته ملاك صلاحیت 1394قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  9مطابق تبصره ماده 

بینی شده در این تبصره بهاي واقعی خواسته را شوراي حل اختلاف است و قاضی مرجع اخیر با فرآیند پیش

نماید؛ حال چنانچه خواسته، استرداد مالی مقوم به بیست و یک میلیون ریال باشد و مشخص و اتخاذ تصمیم می

لیون ریال باشد و دادخواست به محاکم حقوقی ارجاع شود، با توجه به اینکه بهاي این مال بیش از دویست می

باشند، آیا صدور قرار عدم صلاحیت محاکم حقوقی مجاز به تعیین صلاحیت بر مبناي نرخ واقعی خواسته نمی

ل حباشند، آیا صدور قرار عدم صلاحیت بر مبناي نرخ به شایستگی شوراي بر مبناي نرخ واقعی خواسته نمی

قانون یادشده، قاضی شوراي حل  15اختلاف صحیح است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا با توجه به ماده 

اختلاف مجاز به تعیین نرخ واقعی بهاي خواسته و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی است؟ 

همچنان دادگاه حقوقی مجاز به در فرض مثبت بودن پاسخ، با توجه به قرار عدم صلاحیت سابق دادگاه، آیا 

  رسیدگی است؟

 پاسخ:

به مبلغ بیست و یک میلیون ریال تقویم شده است، وفق اولاً، در فرض سؤال که خواسته استرداد مال (منقول) 

ماده » الف«و بند  1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 62ماده  4بند 

، دادگاه باید به صلاحیت شوراي حل اختلاف قرار عدم صلاحیت 1394حل اختلاف مصوب  قانون شوراي 9

  صادر کند.

ثانیاً، در فرض سؤال که دادگاه با لحاظ تقویم خواسته، رسیدگی به دعواي خواهان را در صلاحیت شوراي حل 

قانون  9ماده » الف«د اختلاف تلقی و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است، با توجه به این که به موجب بن

دعاوي مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در  1394شوراهاي حل اختلاف مصوب 

صلاحیت این شورا است و مطابق صدر تبصره یک ماده مذکور بهاي خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین 

سته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب شورا که ارزش واقعی خواگردد، شوراي حل اختلاف، با احراز اینمی

کند. دادگاه با توجه به مشخص شدن قیمت واقعی است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر می



ا تواند بخواسته و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحیت شوراي حل اختلاف، مکلف به رسیدگی است و نمی

از سوي خواهان، بار دیگر قرار عدم صلاحیت به شایستگی شوراي یادشده استناد به تقویم اولیه به عمل آمده 

  صادر کند. 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/26    

7/1402/497   

  ح497-9/1-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

مهریه خود را کاهش داده و در همان سند اعلام داشته است زوجه به موجب سند تنظیمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی 

ادعا و اعتراضی در این خصوص ندارد. زوجه پس از تنظیم سند باقیمانده مهریه را مطالبه کرده و پس از صدور حکم 

بلاً ق و قطعیت آن پرونده در فرآیند اجرا قرار گرفته است؛ زوجه بار دیگر دعوایی براي مطالبه باقیمانده مهریه که

تواند میزان کاهش یافته را کاهش داده بود، مطرح کرده است. آیا زوجه پس از کاهش مهریه به موجب سند رسمی می

  مطالبه کند؟

 پاسخ:

 806تواند احکام هبه طلب موضوع ماده کاهش مهریه و یا بذل آن با توافق زوجه بلامانع است و حسب مورد می

قانون مدنی بر آن مترتب شود و تشخیص این امر بر عهده قاضی  289قانون مدنی و یا ابراء ذمه موضوع ماده 

شود و لذا کننده است و در هر حال، این اعمال حقوقی (هبه طلب و ابراء) سبب برائت ذمه مدیون (زوج) میرسیدگی

بعدي این قسمت از مهریه توسط زوجه فاقد وجه  در صورت احراز کاهش مهریه توسط زوجه، رجوع به آن و مطالبه

باشد. بدیهی است دعواي ابطال سند موضوع استعلام، به ادعاي صوري بودن و مانند پذیر نمیقانونی است و امکان

علیه تابع عمومات علیه یا معلقآن و نیز دعاوي راجع به مشروط و یا معلق بودن کاهش مهریه و عدم تحقق مشروط

تماع است. شایسته ذکر است، در فرضی که عمل حقوقی صورت گرفته در قالب هبه طلب قرار نگیرد؛ مانند و قابل اس

آنکه مال موضوع مهریه به تملک و تصرف قبلی زوجه درآمده باشد و وي متعاقباً بخشی از آن را به زوج تملیک 

آن تابع عمومات و احکام ناظر بر عمل حقوقی کند (در قالب عقد هبه یا صلح و ...)، قابلیت یا عدم قابلیت رجوع از 

  باشد.به آن میراجع 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/04    

7/1402/484   

  ح484-97-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

وکالتنامه تقدیمی داراي کسري تمبر نماید؛ اما چنانچه وکیل در اثناي دادرسی مبادرت به اعلام وکالت می

  مالیاتی است، آیا دادگاه قانوناً تکلیفی براي صدور و ارسال اخطار رفع نقص براي ابطال تمبر مالیاتی دارد؟

 پاسخ:

کند؛ اعم از اینکه وکیل خواهان باشد و یا خوانده؛ در فرض سؤال که وکیل در اثناء دادرسی اعلام وکالت می

قانون  103به کسري تمبر مالیاتی به وکیل ارسال شود و با توجه به تبصره یک ماده باید اخطار مربوط 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، ضمانت اجراي عدم رفع نقص صرفاً عدم  1366هاي مستقیم مصوب مالیات

کند. بدیهی است در صورت پذیرش وکالت وي خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی می

هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 54تقدیم دادخواست توسط وکیل، وفق ماده 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور رفتار  26/6/1398مورخ  780و رأي وحدت رویه شماره  1379مصوب 

  شود.می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/15    

7/1402/483   

  ع483-66-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رساند، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مقاطع مختلف و در پاسخ به استعلام این احتراماً به استحضار می

هاي مشورتی معارضی را صادر نموده است؛ لذا هاي دیگر با موضوع واحد، نظریهشهرداري و برخی شهرداري

ها از یک سو و عدم اعلام عنایت به اهمیت موضوع و ضرورت ایجاد رویه قانونی واحد توسط شهرداري با

  سوء جریان توسط مراجع نظارتی از سوي دیگر، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

هرداري قانون ش 100همانگونه که مستحضرید، ضمانت اجراي عدم پرداخت جریمه کمیسیون موضوع ماده 

ذیل این ماده تصریح و مقرر شده است در صورت  3و  2هاي نفع، در قسمت اخیر تبصرهتوسط مالک یا ذي

عدم پرداخت جریمه، شهرداري مکلف است پرونده را با درخواست قلع بنا و تخریب به کمیسیون صادرکننده 

کمیسیون، آیا در صورت آمادگی  رأي جریمه ارجاع دهد؛ پرسش این است که پس از صدور رأي قلع بنا توسط

نفع، شهرداري مجاز به دریافت جریمه است؟ توضیح آنکه، در خصوص این پرسش نظریات مالک یا ذي

  مشورتی زیر صادر شده است: 

اعلام نموده است، از ماده  1396/3/13مورخ  7/96/605نخست. آن اداره کل در نظریه مشورتی شماره 

بر قلع و قمع بنا به اعاده وضع به حالت فاد است که رأي این کمیسیون مبنی قانون شهرداري چنین مست 100

علیه صادره شده است، رأي مستقل و جداگانه سابق که متعاقب عدم پرداخت جریمه نقدي از سوي محکوم

ی تشود و به تبع رأي اول، دایر بر پرداخت جریمه نقدي است. آن اداره کل همچنین در نظریه مشورمحسوب نمی

قانون شهرداري مبنی  100اعلام داشته است رأي دوم کمیسیون ماده  26/9/1391مورخ  1941/7شماره 

بر تخریب بنا به علت خودداري متخلف از پرداخت جریمه مقرر در رأي اول کمیسیون است؛ لذا با پرداخت پس 

ر نظریه مشورتی شماره از صدور رأي تخریب، رأي تخریب موضوعاً منتفی است. آن اداره کل، همچنین د

  مطابق نظریه اخیرالذکر اعلام نظر کرده است.  1393/6/15مورخ  7/93/1391

هاي مشورتی گروه نخست، معارض است. توضیح آنکه، هاي مشورتی آن اداره کل با نظریهدوم. برخی نظریه

اعلام داشته است: با صدور  1401/9/8مورخ  7/1401/353) نظریه مشورتی شماره 2آن اداره کل در بند (

با اصلاحات و الحاقات بعدي به  1334قانون شهرداري مصوب  100ماده  2رأي تخریب در اجراي تبصره 



قانون شهرداري، موجبی براي اخذ جریمه موضوع رأي قبلی کمیسیون نیست و  100وسیله کمیسیون ماده 

نامه با مالک، از اجراي رأي قطعی نظیم توافقتواند با تشهرداري مکلف به اجراي رأي تخریب است و نمی

 100اخیرالصدور کمیسیون خودداري کند؛ همچنین موجب قانونی براي طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده 

  قانون شهرداري جهت تبدیل حکم تخریب به پرداخت جریمه وجود ندارد. 

به مانند نظریه اخیرالذکر  1401/9/22مورخ  7/1401/676همچنین آن اداره کل در نظریه مشورتی شماره 

  اعلام نظر کرده است.

گفته، خواهشمند است در خصوص موضوع و نظریات مشورتی آن اداره کل، اعلام نظر با عنایت به مراتب پیش

  فرمایید.  

 پاسخ:

یه نظرهاي این اداره کل با در نظر گرفتن پرسش مطرح شده باید ارزیابی شود؛ به عنوان مثال، اولاً، پاسخ

مورد اشاره در استعلام مبنی بر تبعی بودن رأي دوم  13/3/1396مورخ  605/96/7مشورتی شماره 

قانون شهرداري نسبت به رأي اول آن کمیسیون فاقد ایراد است؛ زیرا مفروض  100کمیسیون موضوع ماده 

ع اصل وقوع تخلف را استعلام آن است که نسبت به رأي اول در دیوان عدالت اداري اعتراض شده و آن مرج

منتفی دانسته است؛ بنابراین رأي دوم که نه در مقام بررسی وقوع تخلف؛ بلکه به لحاظ عدم پرداخت جریمه 

قانون شهرداري مصوب  100موضوع رأي اول صادر شده است، با منتفی شدن رأي اول کمیسیون موضوع ماده 

  د.با اصلاحات و الحاقات بعدي باید منتفی اعلام شو 1334

ثانیاً، نظریات مشورتی این اداره کل که منبعث از دیدگاه همکاران محترم قضایی شاغل در اداره و یا اعضاي 

شود و باشد، گاه در اثر تغییر قانون و یا تغییر نوع نگاه در بستر زمان دچار تحول میها میمحترم کمیسیون

  است.اصل آن است با صدور نظریه مؤخر از نظریه مقدم عدول شده 

هاي آن، مهلت معلوم با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره 1334قانون شهرداري مصوب  100ثالثاً، در ماده 

بینی نشده است و هرچند تعیین اصل مبلغ جریمه و مشخصی جهت پرداخت جریمه از طرف متخلف محکوم پیش

فه این کمیسیون منحصراً صدور رأي جا که وظینتخلفات ساختمانی بر عهده کمیسیون مذکور است؛ اما از آ

راجع به تخلفات ساختمانی است، لذا شهرداري مرجع تعیین مهلت براي پرداخت جریمه به نحو اقساط یا به 

صورت نقدي است و در صورتی که متخلف جریمه مقرر را در مهلت تعیین شده از سوي شهرداري نپردازد، 

  کند تا حکم بر تخریب بناي مربوطه صادر شود.ه میشهرداري پرونده را به کمیسیون یادشده اعاد



با اصلاحات و  1334قانون شهرداري مصوب  100ماده  2رابعاً، با صدور رأي تخریب در اجراي ذیل تبصره 

این قانون، موجبی براي اخذ جریمه موضوع رأي قبلی  100الحاقات بعدي به وسیله کمیسیون موضوع ماده 

، از نامه با مالکتواند با تنظیم توافقکلف به اجراي رأي تخریب است و نمیکمیسیون نیست و شهرداري م

الصدور کمیسیون خودداري کند. همچنین موجب قانونی براي طرح مجدد موضوع در اجراي رأي قطعی اخیر

  قانون شهرداري براي تبدیل حکم تخریب به پرداخت جریمه وجود ندارد. 100کمیسیون ماده 

علیه در مهلت مقرر از سوي شهرداري از تأدیه تمام یا بخشی از اقساط مقرر استنکاف ومدر صورتی که محک

 1334قانون شهرداري مصوب  100ماده  3و  2هاي کند، خودداري وي از پرداخت جریمه موضوع ذیل تبصره

هاي یادشده پرونده را به با اصلاحات و الحاقات بعدي محقق شده و شهرداري مکلف است در اجراي تبصره

  قانون شهرداري ارجاع دهد و صدور رأي بر تخریب را درخواست کند. 100کمیسیون موضوع ماده 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/05    

7/14102/481   

  ك481-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

تواند پس از احراز قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می 40مطابق ماده 

خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب  مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردي،

  تعویق اندازد.جرم گردیده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به 

  وجود جهات تخفیف -الف

  بینی اصلاح مرتکبپیش -ب 

  جبران ضرر و زیان یا برقراري ترتیبات جبران -پ 

فقدان سابقه کیفري مؤثر حال سؤال اینجاست که جهت صدور حکم به تعویق مجازات و نیز تعلیق مجازات  -ت 

قانون  62هاي الکترونیکی موضوع ماده مانهو استفاده از مزایاي آزادي تحت نظارت سا 46مذکور در ماده 

لازم است و یا به صرف وجود هرکدام از بندهاي  40مجازات اسلامی، وجود تمامی شرایط مورد اشاره در ماده 

  فوق، امکان استفاده از مزایاي مذکور وجود دارد؟

 پاسخ:

هاي دي تحت نظارت سامانهبراي صدور قرار تعویق صدور حکم، قرار تعلیق اجراي مجازات و قرار آزا

، 40، باتوجه به مواد 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  40الکترونیکی، احراز تمام شرایط مقرر در ماده 

  این قانون ضروري است. 62و  46

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/05    

7/1402/477   

  ك477-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

باشد. در حین مرخصی سال حبس محکوم و در حال تحمل کیفر می 10ربایی به تحمل شخصی به اتهام آدم

گردد. پیرامون اتهام سرقت، پرونده جهت اعمال تکرار جرم مرتکب جرم سرقت و محکوم به دو سال حبس می

نماید. در ما نحن فیه آیا باید مجدد پرونده جهت تشدید میبه دادگاه ارسال و دادگاه اتهام ایشان (سرقت) را 

ربایی و سپس مجازات سرقت ها اعمال، ابتدا مجازات آدمادغام به دادگاه ارسال یا اینکه قاعده جمع مجازات

  ردد؟گگردد ارشاد فرمایید مجازات چگونه اجرا میاجرا گردد؟ با عنایت به اینکه موضوع شامل تعدد جرم نمی

 خ:پاس

هر چند تعدد و تکرار جرم، هر دو از عوامل تشدید مجازات است؛ اما کاملاً متفاوت از یکدیگر بوده و در 

قانون مجازات اسلامی  1399اصلاحی  137فرضی که جرم ارتکابی مشمول احکام تکرار جرم موضوع ماده 

قانون مجازات  134است، نقض تمام احکام و صدور حکم واحد تجمیعی و اجراي مجازات اشد موضوع مواد 

منتفی است و لذا علاوه بر محکومیت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  510و  1392اسلامی مصوب 

الاجرا است و در خصوص نحوه اجراي لازم اخیر که مبتنی بر مقررات تکرار جرم است، محکومیت سابق نیز

ها و اقدامات نامه اجرایی سازمان زندانآیین 239هاي حبس محکوم (فرض سؤال) مطابق صدر ماده محکومیت

  شود.با اصلاحات آن رفتار می 1400تأمینی و تربیتی مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/05    

7/1402/474   

  ك474-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي قضایی، اعلام نظر فرمایید، رسیدگی هاي مختلف در حوزهبا توجه به اختلاف بین همکاران قضایی و رویه

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صلاحیت دادسراي نظامی  35به اتهام مأمورین موضوع تبصره یک ماده 

باشد یا دادسراي عمومی و انقلاب؟ به عنوان مثال، مأمور مستقر در ایست و بازرسی دائم، با علم به این که می

  کند.باشد از تعقیب آن خودداري میخودرو حامل قاچاق می

 پاسخ:

و تبصره یک و چهار  597ون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و دوم قان

این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به  1392آن از قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

گفته است قانون پیش 597جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده 

قانون مبارزه با قاچاق  35بی آنان در مقام ضابط دادگستري (نظیر جرم موضوع تبصره یک ماده و جرایم ارتکا

این قانون جرم در مقام ضابط  43مکرر و  42، 42، 41، 40با عنایت به دلالت مواد  1392کالا و ارز مصوب 

حیت مراجع کیفري از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلادادگستري است) 

  عمومی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/04    

7/1402/472   

  ك472-186/1-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

پیرامون اختلاف حادث شده در تعیین مجازات اشد در مواردي که حکم به حبس و جزاي نقدي به صورت توأمان 

عالی کشور (و عنایت به فرض سؤال موضوع رأي دیوان 744گردد، مطابق با رأي وحدت رویه شماره صادر می

شود، وحدت رویه) در مواردي همانندبزه کلاهبرداري که ضمن صدور حکم حبس حکم به جزاي نقدي نیز صادر می

باشد. حال با این فرض، در مواردي که شخصی بابت ارتکاب جرایم ملاك تعیین درجه مجازات، مجازات حبس می

هاي متعدد داشته باشد) محکوم به حبس و جزاي نقدي گردد (مثلاً بابت تهدید رم که مجازاتمتعدد (و نه یک ج

) گردد) در 6میلیون تومان جزاي نقدي (درجه  15) و بابت توهین محکوم به 7ماه حبس تعزیري (درجه  5محکوم به 

باشد یا الاجرا میس اشد و لازمدیوان عالی کشور، مجازات حب 744این حالت آیا مطابق با رأي وحدت رویه شماره 

باشد و می 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  19ماده  3مورد از موارد رأي وحدت رویه نبوده و موضوع تبصره 

  باشد؟مجازات جزاي نقدي اشد می

 پاسخ:

کند عالی کشور، که بیان میهیأت عمومی دیوان 19/8/1394مورخ  744رأي وحدت رویه شماره  -الف

.. در مواردي که مجازات بزه، حبس توأم با جزاي نقدي تعیین گردیده، کیفر حبس، ملاك تشخیص درجه «...

حبس توأم با جزاي «، صرفاً ناظر به مواردي است که مجازات بزه، »مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است

  و به سایر موارد قابل تسري نیست.» نقدي است

هاي هر یک از جرائم ارتکابی هاي متعدد تعزیري، باید مجازاتبراي تشخیص مجازات اشد در محکومیت -ب

بندي شده و مجازات هاي آن درجهو تبصره 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  19هاي ماده بر اساس شاخص

رض سؤال، یکصد و پنجاه شود؛ لذا در فمربوط به جرمی که از درجه بالاتر است، مجازات اشد محسوب می

میلیون ریال جزاي نقدي موضوع محکومیت بزه توهین از پنج ماه حبس موضوع محکومیت بزه تهدید، اشد 

مورخ  744محسوب و قابل اجرا است. بنابراین فرض سؤال از قلمرو شمول رأي وحدت رویه شماره 

  هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است. 19/8/1394

 دي باردئیدکتر احمد محم

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/25    

7/1402/470   

  ح470-3/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در صورتی که فردي به تحویل اموالی مانند شکر یا سکه طلا محکوم و  از اجراي حکم و تهیه و تحویل مال 

علیه و تهیه مال از وجه حاصله حکم را دیگر اموال محکوماستنکاف کند، اجراي احکام مکلف است با توقیف 

  هاي زیر مطرح است:اجرا کند. در همین خصوص پرسش

اجراي احکام به (مسکوکات طلا) داشت، آیا له اصرار به دریافت همان مال موضوع محکوماگر محکوم -1

قانون اجراي  46ري با اخذ ملاك از ماده تواند وي را به دریافت معادل ریالی آن ملزم کند؟ (تبدیل تعهد قهمی

  )1356احکام مدنی مصوب 

علیه از اجراي حکم؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، بهاي چه زمانی ملاك است؟ زمان استنکاف محکوم -2

علیه؟ زمان به دست آوردن وجه حاصل از فروش اموال و یا زمان تحویل زمان به دست آوردن اموال محکوم

  له، به نحوي که بتواند در آن تصرف کند؟ روش دیگر اموال و واریز وجه به حساب محکوموجه حاصل از ف

توان از این ماده ملاك است و می 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  46آیا موضوع مشمول ماده  -3

  علیه است؟گرفت یا آنکه ماده منحصر به موانع غیر مرتبط با استنکاف محکوم

سازي گذاري جامع است، آیا معادلدر مورد اموالی که نرخ دولتی یا ثابتی در سراسر کشور دارد و تحت نرخ -4

علیه، باید از طریق ارجاع به کارشناسی باشد و یا صرف استعلام صنفی یا وجوه حاصل از فروش اموال محکوم

ستعلام مانند قرار کارشناسی است و شامل کند؟ چنانچه استعلام کافی است، آیا ماهیت این ادولتی کفایت می

  شود؟ احکام آن نظیر اعتبار مهلت شش ماهه این قرار می

علیه از تحویل عین است و با استعلام قیمت تعیین شده در صورتی که ملاك، نرخ زمان استنکاف محکوم -5

م ام باید بهاي جدید را استعلابه افزایش یافته باشد، آیا اجراي احکباشد و به علت تلاطم بازار قیمت محکوم

قانون کانون کارشناسان  19کند یا آنکه در این خصوص تکلیفی ندارد؛ چرا که شش ماه موضوع تبصره ماده 

  رعایت نشده است؟ 1381رسمی دادگستري مصوب 

 پاسخ:



 الذمه و مثلی است (شکر و مسکوکات طلا) موجبی برايفرض سؤال که موضوع تعهد کلی فی -3و  2، 1

علیه باشد و محکومکه راجع به عین معین است، نمی 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  46استناد به ماده 

 علیه یافتبه نزد محکوممکلف به تحویل همان مال است و در صورت استنکاف، چنانچه اموال موضوع محکوم

علیه، مال موضوع وال موجود محکومشود و در غیر این صورت، از محل امله میشود، توقیف و تحویل محکوم

عذر به در بازار و یا تشود؛ مگر آنکه به دلیل عدم دسترسی به مال محکومله میبه تهیه و تحویل محکوممحکوم

قانون یادشده،  46دسترسی به آن، تحویل عین مال امکانپذیر نباشد که در این صورت با استفاده از ملاك ماده 

شود و بر این اساس، علیه وصول و استیفا میالادا) تعیین و از دیگر اموال محکوممبه (یوقیمت روز محکوم

تواند بدون طی فرآیند یادشده، از همان برخلاف آنچه در استعلام و سؤال یک آمده است، اجراي احکام نمی

  به الزام کند.له را به دریافت قیمت مال محکومابتدا محکوم

رز و طلا و سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و یا فلزاتی که در بورس در خصوص اموالی مانند ا -4

شوند، نظر به این که قیمت این اموال به لحاظ تأثیر عرضه و تقاضا و دیگر اوضاع و احوال فلزات عرضه می

د ل بایگذاري این اموارسد قیمتاقتصادي به صورت روزانه، بلکه لحظهاي در حال تغییر است، به نظر می

حسب مورد بر اساس قیمت بازار که از سوي اتحادیه مربوط و یا به موجب ساز و کار تعیین شده در بورس 

شود، به عمل آید و تعیین کارشناس رسمی موضوعیت ندارد؛ زیرا کارشناس رسمی نیز مربوط اعلام می

  تواند قیمتی متفاوت از قیمت مزبور اعلام کند. نمی

علیه و تاریخ استنکاف وي ملاك تعیین و وصول ه وفق بندهاي فوق، استنکاف محکومصرف نظر از اینک -5

د، گفته آورده شله پرداخت شود و همانگونه که در بند پیشالادا به محکومبهاي مال نیست و باید قیمت یوم

یمت بازار نیازي به ارجاع امر به کارشناس نیست و بر اساس قالاصول در خصوص اموال موضوع سؤال علی

شود؛ که از سوي اتحادیه یا صنف مربوطه و یا وفق ساز و کار تعیین شده در بورس قیمت تعیین و پرداخت می

اما اگر به هر دلیلی ارزیابی و کارشناسی قیمت صورت گرفته باشد و از تاریخ ارزیابی، قیمت مال تغییر قابل 

ن قیمت روز مال است و این فرض از شمول تبصره ماده کننده حکم ملزم به تعییتوجهی کرده باشد، مرجع اجرا

خروج موضوعی دارد و تکلیف به ارزیابی و  1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  19

  اي است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است.گرفته از مقررهتعیین قیمت روز، نشأت

 دکتر احمد محمدي باردئی

دیر کل حقوقی قوه قضاییهم



 

1402/07/10    

7/1402/468   

  ح 468-218-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي اصلاحی صادره از شعب شوراهاي حل اختلاف، بدون صدور خواهشمند است اعلام فرمایید آیا گزارش

  اجراییه است؟ها اجراي آنها مستلزم صدور شود و یا به مانند احکام دادگاهاجراییه اجرا می

 پاسخ:

در خصوص شیوه اجراي گزارش اصلاحی تنظیم  1394قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  29در تبصره ماده 

ت ها تابع عمومات اسبینی نشده است؛ بنابراین، شیوه اجراي این گزارششده در این شوراها مقرره خاصی پیش

هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ی دادگاهقانون آیین دادرس 184و با توجه به حکم مقرر در ماده 

  شود.، به درخواست هر یک از طرفین اجراییه صادر می1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  4و ماده  1379

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/05    

7/1402/465   

  ح465-115-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه مجامع عمومی شرکت سهامی براي اجراي تکالیف قانونی خود تشکیل نشوند؛ مانند عدم تشکیل مجمع 

عمومی جهت تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت، آیا دعواي یکی از سهامداران در خصوص 

  گی است؟مسموع و قابل رسیدالزام شرکت به تشکیل مجمع عمومی، 

 پاسخ:

لایحه قانونی  120دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام وظیفه هیأت مدیره است و رئیس هیأت مدیره وفق ماده 

دهد. چنانچه هیأت مدیره از دعوت ، این وظیفه را انجام می1347اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 

این لایحه قانونی، بازرس یا بازرسان شرکت به درخواست دارندگان لااقل یک  95خودداري کند، مطابق ماده 

د تواننپنجم سهام شرکت، مکلف به دعوت مجمع عمومی هستند و در صورت امتناع، صاحبان سهام مذکور می

 رمستقیماً مجمع را دعوت کنند و موجبی براي مراجعه به دادگاه براي دعوت مجمع عمومی نیست؛ بنابراین د

توانند مجامع یادشده را داشته باشند، می 95فرض سؤال، چنانچه سهامدار و یا سهامداران شرایط مقرر در ماده 

حساب سود و زیان شرکت دعوت کنند؛ اما اگر به هر عمومی را؛ از جمله به منظور تصویب ترازنامه و صورت

تشکیل نشود، سهامدار یا سهامداران یادشده مجمع عمومی  95علت از جمله فقدان شرایط مقرر در ماده 

  لایحه قانونی یادشده براي انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کنند. 201ماده  2توانند به موجب بند می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/03    

7/1402/463   

  ك463-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در مواردي که دیه باید از «مقرر داشته است:  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  85قانونگذار در ماده 

المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان براي بیت

  » شود.صدورحکم مقتضی به دادگاه ارسال می

حکم این ماده در مواردي که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم «ه: به موجب تبصره یک این ماد

با توجه  »شود؛ اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاري است.دیگري در دادسرا مختومه می

د؛ بدین شو به مستندات قانونی یادشده، آیا تبصره یک ماده مزبور باید با لحاظ صدر ماده تفسیر و تشریح

المال مدنظر قرار گرفته است، آیا دیگر موارد جا که در صدر ماده صرفاً پرداخت دیه از بیتتوضیح که از آن

  شود؟ هاي بدنی را نیز شامل میهاي بیمه و یا صندوق تأمین خسارتمانند پرداخت دیه توسط شرکت

نسبت به وي قرار موقوفی تعقیب صادر که، در برخی تصادفات راننده مسبب حادثه فوت کرده توضیح آن

توان می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  85شود؛ آیا در چنین فرضی با استناد به تبصره یک ماده می

ها نزد دیده و یا اولیاي دم آنبا دستور دادستان، پرونده را صرفاً جهت تعیین و پرداخت خسارات بدنی به زیان

  محاکم کیفري ارسال کرد؟

 پاسخ:

قانون بیمه اجباري خسارت واردشده به شخص «اولاً، در حوادث رانندگی پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در 

این قانون در حوادث منجر  36است؛ لذا مطابق ماده » 1395ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

ه هاي بدنی، نیاز بوق تأمین خسارتبه فوت، پرداخت خسارت بدنی حسب مورد از سوي شرکت بیمه یا صند

  رأي مرجع قضایی ندارد.

مواردي را که پرونده با » مطلق« 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  85ثانیاً، حکم تبصره یک ماده 

قرار موقوفی یا هر تصمیم دیگري در دادسرا مختومه شده؛ اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود، 

که مسؤول پرداخت دیه چه شخصی است. به عبارت دیگر، در شمول حکم این نظر از این؛ صرفشودشامل می

تبصره تفاوتی در این نیست که مسؤولیت پرداخت دیه بر عهده چه شخص و یا مرجعی باشد. حکم متناظر 



مورخ  734و رأي وحدت رویه شماره  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  631مندرج در ماده 

  هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این استنباط است. 22/7/1393

  

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/03    

7/1402/456   

  ح456-76-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

یخ شود؛ اما به دلایلی از تاردر صورتی که در مورد غرامات ناشی از بیع فاسد مبلغی به نرخ روز مبیع تعیین 

اعلام نظر کارشناس و صدور حکم تا صدور رأي قطعی مؤید حکم بدوي، مدت زمانی طولانی سپري شود؛ به 

علیه حکم را اجرا نکرده باشد، آیا نحوي که مبلغ تعیین شده در حکم بدوي بسیار ناچیز باشد و آنکه محکوم

  ل استماع است؟مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور قاب

 پاسخ:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به  1/4/1400مورخ  811اولاً، چنانچه به استناد رأي وحدت رویه شماره 

سبب فساد بیع و یا جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر 

به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، 

نی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش تعیین کند؛ اما به دلیل طولا

فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر میتواند در اجراي رأي وحدت رویه یادشده که تعیین جبران غرامت را 

مر ابر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف ضروري دانسته است، با ارجاع 

به کارشناسی، میزان افزایشیافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون 

ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را در حکم خود درج و یا وجه موضوع رأي بدوي را تأیید کند، رأي 

راي رأي قطعی، اختیار و تکلیف دیگري صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجراي احکام جز اج

  ندارد.

تواند در صورت فراهم بودن موجبات قانونی، با طرح دعواي مستقل، خسارت تأخیر تأدیه ثانیاً، خریدار می

  الصدور را از تاریخ قطعیت حکم تا اجراي آن دادنامه مطالبه کند.به موضوع رأي سابقمحکوم

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/30    

7/1402/449   

  ع449-163-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامی  3ماده  22و  21، 16در بندهاي 

کار رفته است؛ طور عام بهبه» اعضاي هیأت مدیره«با اصلاحات و الحاقات بعدي عبارت  1394ایران مصوب 

لذا خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در اجراي این قانون بین اعضاي موظف و غیر موظف هیأت مدیره تفاوتی 

  وجود دارد؟

 پاسخ:

قانون رسیدگی به دارایی  2ان و ماده اولاً، وفق اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایر

با اصلاحات و الحاقات بعدي، تکلیف  1391مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامی ایران مصوب 

هاي خود، همسر و فرزندانشان در ابتدا و انتهاي دوره مسئولیت، با هدف این اشخاص به ارائه فهرست دارایی

  لان جمهوري اسلامی ایران و ارتقاي سلامت اداري است.افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئو

) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و 20/2/1395اصلاحی ( 241و  134ثانیاً، وفق مواد 

) مصوب 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 84هاي آن و ماده تبصره

بر حقوق و مزایا و حق هاي عمومی و دولتی علاوه وظف (حسب مورد) شرکت، مدیران موظف و غیرم1393

کنند. مقررات اخیرالذکر براي حقوق و مزایاي مدیران موظف و حق حضور در جلسات، پاداش نیز دریافت می

هاي دولتی حضور در جلسات مدیران غیرموظف و همچنین براي پاداش مدیران موظف و غیرموظف در شرکت

هایی هستند که بخشی از لتی که به نحوي از انحا وابسته به نهادهاي عمومی غیردولتی و یا شرکتو غیردو

بینی کرده است. از آنجا که فلسفه و هدف غایی اصل یکصد سهام آن متعلق به دولت است، سقف معینی را پیش

و مقابله با فساد مصوب  و چهل و دوم قانون اساسی و قانون صدرالذکر و قانون ارتقاء سلامت نظام اداري

و نمایندگان دولت در  16هاي مذکور در بند با اصلاحات و الحاقات بعدي، در خصوص مدیران شرکت 1390

ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها مجامع عمومی، هیأت مـدیره، هـیأت امنا و مدیر عامل شرکت

یره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه اقتصادي و مناطق و مؤسسات عمومی غیردولتی و یا اعضاي هیأت مد

قانون رسیدگی به دارایی  3ماده  22و  21آزاد تجاري، صنعتی و معاونان آنها به شرح مذکور در بندهاي 



با اصلاحات و الحاقات بعدي نیز وجود  1391مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامی ایران مصوب 

هاي مزبور که حق حضور در مقنن در خصوص اعضاي غیرموظف هیأت مدیره شرکت دارد و این رویکرد

کنند نیز جاري و صادق است و همچنین باتوجه به اطلاق بندهاي مزبور از ماده جلسات و پاداش دریافت می

ف ظشود و بین اعضاي موقانون یادشده، حکم مقرر در این قانون شامل اعضاي غیرموظف هیأت مدیره نیز می 3

و غیرموظف هیأت مدیره از جهت شمول مقررات مزبور و تکلیف به ارائه فهرست دارایی خود، همسر و فرزندان 

  قبل و پس از دوره مسئولیت تفاوتی وجود ندارد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/03    

7/1402/445   

  ك445-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

نماید؛ اما قانون مجازات اسلامی تطبیق می 83در مواردي که حداکثر مجازات حبس با یکی از بندهاي ماده 

 11قانون مجازات اسلامی (با اصلاح ناشی از تبصره ماده  690نماید؛ نظیر ماده حداقل مجازات تطبیق نمی

قانون کاهش مجازات حبس) در این شرایط جهت اعمال مجازات جایگزین حبس، بر اساس کدامیک از بندهاي 

  بایست اتخاذ تصمیم نمود؟قانون مجازات اسلامی می 83ماده 

 پاسخ:

تصریح » حداکثر مجازات قانونی جرم«قانون مجازات اسلامی که در این مواد به  67و  66، 65مستفاد از مواد 

 83این قانون، ملاك انطباق مجازات قانونی جرایم با بندهاي چهارگانه ماده  83ست و با عنایت به ماده شده ا

قانون مجازات اسلامی، حداکثر مجازات قانونی جرم است و حداقل مجازات قانونی مؤثر در مقام نیست. بر 

  ده یادشده است.ما» ب«این اساس جرم تصرف عدوانی املاك و اراضی اشخاص خصوصی مشمول بند 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/04    

7/1402/441   

  ح441-66-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

که نیاز  با اصلاحات و الحاقات بعدي، شهروندانی 1334قانون شهرداري مصوب  100ماده  6وفق تبصره     

ها در مناطقی گونه پروانهبه اخذ پروانه ساختمانی دارند، ملزم به رعایت برهاي اصلاحی هستند و عموماً این

به دلیل فقدان ضرورت اجراي طرح، شهرداري  رغم در مسیر بودن املاك واقع در آن،شود که بهصادر می

  شود.انجام نداده است و پروانه ساختمانی با تعریض صادر می عملیات تعریض را

شود لایحه قانونی نحوه خرید و تملک پرسش این است که با توجه به عدم ضرورت اجراي طرح که موجب می 

با اصلاحات بعدي  1358هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب اراضی و املاك براي اجراي برنامه

قانون شهرداري باید وجهی به متقاضی  100ماده  6هرداري در قبال تعریض و اعمال تبصره حاکم نباشد، آیا ش

قانون  100ماده  6نشینی موضوع تبصره پروانه ساختمانی (مالک) پرداخت کند؟ به عبارت دیگر، آیا عقب

ت و عریض اسیادشده و اعمال بر اصلاحی از سوي متقاضی پروانه ساختمانی، مستلزم پرداخت وجه در قبال ت

بینی اعتبار براي اجراي طرح از سوي شهرداري، مالک مستحق دریافت وجه در که به سبب عدم پیشیا آن

  باشد؟نشینی نمیقبال رعایت عقب

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات  1334قانون شهرداري مصوب  100) ماده 1358(اصلاحی  6اولاً، به موجب تبصره 

هاي مصوب، رعایت برهاي اصلاحی ¬نوسازي بر اساس پروانه ساختمان و طرح بعدي، مالکین موظفند هنگام

را بنمایند. بر این اساس، هر چند رعایت برهاي اصلاحی تکلیفی قانونی است؛ اما مالک نسبت به قسمتی از 

ملک که به واسطه رعایت بر اصلاحی احداث بنا نکرده است، همچنان مالک است و تا زمانی که شهرداري 

مبادرت به اجراي طرح و تملک آن ننماید، مالکیت مالک نسبت به آن به قوت خود باقی است؛ زیرا، مالکیت 

اشخاص محترم و اعمال حقوق مالکانه در زمره حقوق قانونی مالک است و صرف اینکه مالکی مبادرت به 

حقوق مالکانه وي براي نشینی جهت اجراي طرح شهرداري بنماید، از موجبات اسقاط نوسازي و اعمال عقب

باشد؛ بر این اساس، سند مالکیت آن قسمت ¬مطالبه بهاي بخش واقع شده در طرح و یا دریافت معوض آن نمی



از ملک که داخل در طرح شهرداري قرارگرفته، همچنان به نام مالک است و خارج کردن آن از مالکیت مالک، 

  مستلزم پرداخت بهاي روز و یا تحویل معوض است.

گونه که آورده شد،  اقدامات مالکانه شهرداري نسبت به قسمت باقیمانده از ملک، منوط به موافقت نیاً، همانثا

مالک و یا پرداخت بهاي آن است؛ اما تا زمانی که شهرداري طرح تملک را اجرایی نکند، الزامی در پرداخت 

  بهاي آن قسمت از ملک و تملک آن ندارد.

که مالک در صدد احداث بنا و نوسازي باشد، قصد اجراي طرح و تعریض بدون آنثالثاً، چنانچه شهرداري 

هاي مصوب را داشته باشد، در اجراي قوانین تملکی حاکم؛ از جمله لایحه برهاي اصلاحی تعریف شده در طرح

ا ب 1358هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب قانونی نحوه خرید و تملک اراضی براي اجراي برنامه

با  1370ها مصوب اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاك و اراضی مورد نیاز شهرداري

  اصلاحات بعدي، حسب مورد مکلف به پرداخت بهاي روز یا تحویل معوض است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/03    

7/1402/435   

  ح435-9/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رغم در دادگاه خانواده حکم بر محکومیت زوجه به تحویل طفل جهت ملاقات با زوج صادر شده است و به

هاي متعدد و صدور هشت بار اذن ورود به منزل، به دلیل مخفی کردن طفل امکان اجراي رأي دادگاه اخطاریه

، صدور برگ جلب 1391قانون حمایت خانواده مصوب  41و  40د به مواد له مستنفراهم نشده است و محکوم

  علیه را درخواست کرده است؛ آیا این درخواست قابلیت پذیرش دارد؟محکوم

 پاسخ:

چنانچه به موجب رأي قطعی، حضانت طفل به یکی از والدین سپرده شده و براي والد دیگر، حق ملاقات تعیین 

 40حضانت است از اجراي حکم ملاقات استنکاف ورزد، بازداشت موضوع ماده  دارشود؛ اما فردي که عهده

» حکم حضانت«قابلیت اعمال ندارد؛ زیرا این ماده ناظر به ضمانت اجراي  1391قانون حمایت خانواده مصوب 

نفع وفق گفته در صورت شکایت ذيقانون پیش 54است؛ اما مجازات چنین فردي در راستاي اعمال ماده 

قانون حمایت  41تواند مطابق ماده نفع ملاقات میرات آیین دادرسی کیفري بلامانع است و همچنین ذيمقر

درخواست واگذاري حضانت را بنماید. بر این اساس، در فرض سؤال صدور دستور جلب  1391خانواده مصوب 

  وعاً منتفی است.شده، موضقانون یاد 41و  40حاضن مستنکف از اجراي حکم ملاقات به استناد مواد 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/12    

7/1402/429   

  ع429-58-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

التحصیلان دانشکده علوم نامه اجرایی قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغآیین 6در خصوص ابهام تبصره ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، خواهشمند است اعلام فرمایید با توجه  1373قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب 

صیل نیز مشمول آن به عام و مطلق بودن عبارت (کارآموزي) در تبصره ماده مذکور، آیا کارآموزي قضایی ضمن تح

  شود؟می

 پاسخ:

التحصیلان دانشکده علوم قضایی در اولاً، به موجب صدر ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغ

التحصیلان آن دانشکده که خدمت با اصلاحات و الحاقات بعدي، فارغ 1373محاکم قضایی کشور مصوب 

عهد حداقل ده سال خدمت در قوه قضاییه که در سال اول از حقوق اند، در صورت تسربازي خود را انجام نداده

و مزایاي وظیفه برخوردار خواهند بود و طی دوره آموزش مقدماتی نظامی و پس از ایفاي تعهد از انجام خدمت 

همین ماده واحده، در صورت استخدام مشمولان  4باشند و وفق تبصره دوره ضرورت در زمان صلح معاف می

تمام مدت ده سال خدمت و دوره آموزش نظامی آنان جزو سنوات خدمت محسوب «ن قانون، موضوع ای

  ».گرددمی

هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات  16/3/1375نامه اجرایی قانون فوق مصوب آیین 6ثانیاً، به موجب ماده 

ز ند بلافاصله پس از فراغت ابعدي، مشمولان داراي شرایط در صورت تمایل به استفاده از مزایاي قانون، مکلف

تحصیل و اخذ دفترچه آماده به خدمت از اداره وظیفه عمومی، به اداره کل آموزش و گزینش قضات مراجعه و 

  جهت انجام خدمت در قوه قضاییه به مدت ده سال تعهد بسپارند.

کارآموزي، خدمات تبصره این ماده مقرر کرده است، تعهد ده ساله موضوع قانون شامل مدت آموزش نظامی، 

  قضایی یا اداري و تعهد هشت ساله دانشجویان به هنگام ورود به دانشکده علوم قضایی است.

التحصیلان دانشکده علوم شده، ده سال خدمت موضوع این قانون که جزء سنوات خدمت فارغبنا به مراتب یاد 

  شود.نان آغاز میالتحصیلی آفارغشود، ده سال خدمتی است که پس از قضایی محسوب می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/25    

7/1402/413   

  ح413-3/1-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

شخصی به نحو غیابی به تنظیم سند رسمی و پرداخت وجه التزام قراردادي روزانه محکوم شده و در مرحله 

له در آمده علیه در ازاي وجه التزام قراردادي به مالکیت محکوماجراي حکم، طی انتقال اجرایی ملک محکوم

تزام قراردادي نقض و واحد اجرا نیز ال علیه، دادنامه غیابی نسبت به قسمت وجهاست. پس از واخواهی محکوم

سند انتقال اجرایی را ابطال و ملک را به  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  39در راستاي اعمال ماده 

له نسبت به دادنامه اخیرالذکر مورد علیه مسترد کرده است؛ متعاقباً درخواست اعاده دادرسی محکوممحکوم

ر علیه با تأدیه وجه التزام قراردادي صادأي قطعی مبنی بر محکومیت محکومپذیرش قرار گرفته و بار دیگر ر

له مبنی بر اعاده مجدد عملیات شده است. با توجه به یک مرتبه اعاده عملیات اجرایی، آیا درخواست محکوم

  باید به طریق مقتضی عملیات اجرایی را آغاز نماید؟له اجرایی قابل پذیرش است یا آنکه محکوم

 پاسخ:

ناظر بر مواردي است که حکمی صادر و به موقع اجرا گذاشته  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  39ماده 

شود و بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی، حکم فاقد اثر شود؛ در این وضعیت عملیات و اقدامات اجرایی به 

که در اجراي حکم غیابی در جهت وصول بخشی گردد. بر این اساس، در  فرض سؤال حالت پیش از اجرا باز می

له انتقال یافته و سپس با نقض حکم در اثر علیه به موجب سند اجرایی به محکومبه ملک محکوماز محکوم

، مالکیت ملک موضوع سند انتقال اجرایی 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  39واخواهی در اجراي ماده 

و متعاقب آن در اثر اعاده دادرسی خواهان نخستین، حکمی که پس از واخواهی علیه اعاده شده است به محکوم

صادر شده بود، نقض و بار دیگر حکم قطعی به نفع خواهان نخستین تأیید شده است، انتقال مالکیت ملک از 

ق شود و آغاز عملیات اجرایی حکم صادره پس از اعاده دادرسی، مطابله اعاده نمیعلیه به محکوممحکوم

قانون اجراي احکام مدنی مصوب  39عمومات اجراي احکام مدنی خواهد بود و فرض سؤال از مقررات ماده 

علیه در اجراي این ماده بوده است و نه منصرف است؛ زیرا اعاده عملیات اجرایی و مالکیت به محکوم 1356

  در اجراي حکم قطعی. 

 دکتر احمد محمدي باردئی

حقوقی قوه قضاییهمدیر کل 



 

1402/07/04    

7/1402/406   

  ح406-68-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

مت افت قی«هاي مربوط به خودرو به طور کلی خسارت مالی قید شده و عنوان نامهبا عنایت به اینکه در بیمه

اشند بهاي مستقیم میخسارتهاي بیمه مکلف به پرداخت درج نشده است و با توجه به اینکه شرکت» خودرو

کنند، از پرداخت خسارت مربوط به گذار دریافت نمیاي از بیمهحق بیمه» افت قیمت خودرو«و در خصوص 

  کنند. خواهشمند است پاسخ دهید:افت قیمت خودرو خودداري می

ل بیمه اجباري هاي بیمه در راستاي خسارت مالی مکلف به پرداخت افت قیمت خودرو از محاولاً، آیا شرکت

  باشند؟شخص ثالث می

  از محل بیمه بدنه نیز قابل پرداخت است؟» افت قیمت خودرو«ثانیاً، آیا 

ثالثاً، شخصی که از محل بیمه بدنه خسارت مالی خودروي خود را دریافت کرده است، آیا میتواند همچنان 

لبه کند و یا آنکه از مصادیق خسارت خسارت وارده را از راننده مسبب حادثه و از محل بیمه شخص ثالث مطا

  باشد؟مضاعف است و قابل مطالبه نمی

 پاسخ:

شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات وارد» ب«اولاً، به موجب بند 

هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این ، خسارت مالی زیان1395از وسایل نقلیه مصوب 

قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی 

قانون رسیدگی فوري به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب  2که، ماده شود؛ بویژه آنمحسوب می

هاي فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اننیز کارد 1345

قانون  2شود، مکلف نموده است. همچنین ماده اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می

سایل نقلیه خود را در قبال صدرالذکر تمامی دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است و

شود، حداقل به میزان مندرج خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می

دیده علاوه بر خسارات اي بیمه کنند. لذا چنانچه خودروي شخص زیاناین قانون نزد شرکت بیمه 8در ماده 



متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، از باب تسبیب،  وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس

  کاهش قیمت خودرو قابل مطالبه است.

قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص  8ماده  3مذکور در تبصره » خسارت مالی«ثانیاً، اطلاق عبارت 

افت «این قانون، شامل  ماده یک» ب«با لحاظ بند  1395ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

ت افت قیم«شود و بر این اساس، محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل نیز می» قیمت خودرو

شود؛ با عنایت به تصریح حکم مقنن محدودیت مذکور در این تبصره، هم شامل شرکت بیمه نیز می» خودرو

  مسبب حادثه. نامه شخص ثالث را صادر کرده و هم رانندهاست که بیمه

نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی در خصوص شرایط عمومی بیمه 53نامه شماره آیین 5ماده  7ثالثاً، به موجب بند 

شوراي عالی بیمه، خسارت کاهش ارزش (افت قیمت) موضوع بیمه؛ حتی اگر در اثر  9/12/1384مصوب 

نامه یا مگر آنکه وفق صدر این ماده، در بیمه نامه بدنه نیست؛تحت پوشش بیمهشده باشد، وقوع خطرات بیمه

  الحاقیه آن به نحو دیگري توافق شده باشد. 

کند، در مقابل گر در حدودي که خسارت وارده را قبول یا پرداخت میآیین نامه یادشده، بیمه 14رابعاً، وفق بند 

گذار خواهد بود؛ بر این اساس، در فرض سؤال شخصی که از مقام بیمهاشخاص مسوؤل حادثه یا خسارت قائم

سارت را از محل بیمه تواند همین خمحل بیمه بدنه خسارت مالی وارد بر خودرو را دریافت کرده است، نمی

شخص ثالث از راننده مسبب حادثه مطالبه کند؛ مگر آنکه میزان خسارت وارده به خودرو بیش از مبلغ پوشش 

قانون بیمه اجباري خسارات وارد  8ماده  3بیمه بدنه باشد که در این صورت نسبت به مازاد، در حدود تبصره 

، حق مطالبه وي از محل بیمه شخص 1395نقلیه مصوب شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل 

  ثالث باقی است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/12    

7/1402/405   

  ح405-137-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 تحقیق محلی ازنظر کارشناسی،  تواند علاوه بر حضور در محل و تشریح آن و در جهت تقویتآیا دادگاه می

  مطلعین و معتمدین را نیز به کارشناس منتخب محول نماید؟

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی مدنی، اجراي قرارهاي تحقیق و معاینه محلی منحصراً باید به وسیله  250مطابق نص ماده 

وع تحقیق و معاینه محلی موض تواند متصدي اجراي قرارقاضی دادگاه صورت گیرد. بر این اساس کارشناس نمی

  گفته باشد.قانون پیش 249و  248مواد 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/26    

7/1402/398   

  ح398-82-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در خصوص رقبه وقف عام داراي متولی منصوص، با توجه به فتواي مقام معظم رهبري که فرمودند (در مورد 

 21/6/1390مورخ  250و  249رسد) و نظر به آراي شماره متولی خاص نوبت به دخالت حاکم شرع نمی

نامه اجرایی آیین 32ده ما 6تا  1و بندهاي  12هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق ماده 

هیأت وزیران با اصلاحات و   10/2/1365قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 

الحاقات بعدي، آیا هنگام بیع مال وقف و تبدیل به احسن، استیذان از ولی فقیه و استعلام از اداره اوقاف 

  ضروري است؟

 پاسخ:

 6و بندهاي یک تا  12الذکر، اطلاق ماده هاي متعدد ذیلري به موجب دادنامههیأت عمومی دیوان عدالت ادا

نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور و تبصره آن از آیین 43و ماده  32ماده 

اص ی خهیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدي را نسبت به موقوفاتی که متول 10/2/1365خیریه مصوب 

  دارند، ابطال کرده است: 

و  37501/30/88هاي شماره ؛ به استناد نظریه21/6/1390مورخ  250و  249دادنامه شماره  -الف

ماده   6و بندهاي یک تا  12فقهاي شوراي نگهبان و ابطال اطلاق ماده  4/12/1388مورخ  37500/30/88

نامه صدرالذکر از این حیث که در اعطاي حق تملک اعیان به مستأجر در موقوفاتی که عرصه و اعیان آیین 32

گفته، نسبت به موقوفاتی پیش 32ماده  6آن وقف است و همچنین در معاملات و امور موضوع بندهاي یک تا 

سرپرست سازمان مذکور دانسته که داراي متولی خاص است، ملاك را تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان و 

  است؛ 

مورخ  58859/30/92؛ به استناد نظریه شماره 17/12/1395مورخ  1352تا  1350هاي شماره دادنامه -ب

نامه قانون آیین 32و  12مواد  7/3/1391فقهاي شوراي نگهبان و ابطال اطلاق اصلاحیه  8/7/1392

ز این جهت که اختیارات متولی خاص که امین باشد را به تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه ا

  تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان مذکور مشروط دانسته است؛



 9/3/1401مورخ  21086/102؛ به استناد نظریه شماره 22/6/1401مورخ  1174دادنامه شماره  -ج

اجرایی قانون یادشده؛ به سبب خلاف  نامهو تبصره آن از آیین 43فقهاي شوراي نگهبان و ابطال اطلاق ماده 

  شرع بودن شمول آن بر موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند.

نامه و تبصره آن از آیین 43و ماده  32و  12بنا به مراتب و مستندات یادشده و با توجه به ابطال اطلاق مواد  

هیأت وزیران با  10/2/1365مصوب اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه 

اصلاحات و الحاقات بعدي توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، در فرض سؤال در موقوفات عام داراي 

متولی منصوص، بیع مال موقوفه و تبدیل به احسن آن نیازمند استیذان از ولی فقیه و یا تأیید و موافقت نماینده 

امور خیریه نیست و متولی منصوص با رعایت جهات شرعی و قوانین  ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و

نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی (الحاقی آیین 4تواند اقدام کند. تبصره ماده و مقررات حاکم می

 14/10/1395مورخ  809و  808یک دادنامه شماره » الف«هیأت وزیران) و همچنین بند  31/4/1397

فقهاي  10/6/1392مورخ  51653/30/92ان عدالت اداري که به استناد نظریه شماره هیأت عمومی دیو

شوراي نگهبان که داشتن حق امضاء مشترك اداره اوقاف با متولی خاص را نوعی دخالت در وظیفه متولی 

مورخ  2988/410دستورالعمل شماره  3شرعی دانسته و آن را نظارت تلقی نکرده است، بندهاي یک و 

  سازمان اوقاف و امور خیریه را ابطال کرده است، مؤید این دیدگاه است. 5/11/1371

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/03    

7/1402/396   

  ك396-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

درخواست عفو محکوم به اعدام، چند نوبت در کمیسیون عفو و تخفیف مجازات قابل طرح است؟ آیا در خصوص 

فرد محکوم به اعدام که درخواست عفو وي توسط دادگاه نزد کمیسیون مذکور ارسال شده و این امر در رأي 

درخواست  1392ی کیفري مصوب قانون آیین دادرس 542توان در اجراي ماده انعکاس یافته است، بار دیگر می

علیه از مصادیق اطاله در اجراي حکم عفو را نزد همان کمیسیون ارسال کرد؟ آیا ارسال مجدد درخواست محکوم

  علیه است که یک بار دیگر با تقاضاي عفو، اجراي حکم را با تأخیر مواجه کند؟است؟ آیا این حق محکوم

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، دادگاه  1367ن مبارزه با مواد مخدر مصوب قانون اصلاح قانو 38به موجب ماده 

تواند در صورت وجود جهات تخفیف، در مورد مجازات اعدام، تقاضاي عفو و تخفیف مجازات را نزد می

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  542کمیسیون عفو و تخفیف مجازات ارسال کند. همچنین به موجب ماده 

تواند درخواست عفو م به مجازات سلب حیات در جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر می، محکو1392

کند و قاضی اجراي احکام کیفري باید مطابق تبصره ذیل این ماده عمل کند؛ بنابراین تقاضا و پیشنهاد عفو و 

قانون  542مال حکم ماده گفته، مانع اعقانون پیش 38تخفیف مجازات اعدام از سوي دادگاه به استناد ماده 

  نیست. 1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/05    

7/1402/394   

  ك394-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس  7چنانچه کارمند دولتی در زمان ارتکاب جرایم موضوع ماده 

، در نهاد عمومی غیر دولتی (شهرداري) فعالیت داشته باشد، آیا هم اکنون که در 1367و کلاهبرداري مصوب 

خ صدور شود؟ آیا از تاریباشد، مشمول ماده پیش گفته میاداره دولتی دیگري (استانداري) مشغول به فعالیت می

  شود؟ات دولتی تعلیق میکیفرخواست از خدم

 پاسخ:

در هر «دارد: که مقرر می 1367قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب  7ماده 

هاي مندرج در این قانون که مجازات حبس براي آن مقرر شده، در صورتی که مرتکب از مأمورین مورد از بزه

 ارتباط رفتار مجرمانه...» ور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد مذکور در این قانون باشد از تاریخ صد

با شغل و وظایف محوله اداري را شرط تعلیق متهم قرار نداده است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ اطلاق ماده 

بود؛  گفته نخواهدپیش 7یادشده، عدم ارتباط بزه ارتکابی با شغل و وظایف اداري متهم مانع از اعمال ماده 

بنابراین، در فرض سؤال که متهم در زمان ارتکاب بزه کارمند شهرداري بوده؛ اما در زمان رسیدگی به پرونده 

  گفته نیست.پیش 7اتهامی در استانداري مشغول به خدمت است، مانع اجراي مفاد ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/24    

7/1402/367   

  ح367-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شود و از آنجا که این هاي حقوقی درخواست تأمین خواسته به همراه مطالبه وجه مطرح میدر برخی پرونده

ه الوکالهاي غیر مالی است، در رویه عملی برخی محاکم معتقدند هزینه دادرسی و حقدرخواست، جزء درخواست

الوکاله دعاوي غیر مالی بوده و به عنوان خسارات دادرسی أمین خواسته معادل هزینه دادرسی و حقدرخواست ت

هاي عمومی و انقلاب در قانون آیین دادرسی دادگاه 519همراه با خسارات دادرسی دعواي اصلی وفق ماده 

الوکاله ه دادرسی و حقاند که هزینقابل مطالبه است و برخی دیگر بر این عقیده 1379امور مدنی مصوب 

الوکاله دعاوي غیر مالی بوده و به عنوان خسارات دادرسی درخواست تأمین خواسته، معادل هزینه دادرسی و حق

یادشده خارج است و طبق  519همراه با خسارات دادرسی دعواي اصلی قابل مطالبه نیست و از شمول ماده 

دادخواست جداگانه مطرح شود؛ برخی نیز عقیده دارند هزینه  قواعد عام مسؤولیت مدنی، براي مطالبه آن باید

باشد؛ زیرا ضرورتی به طرح آن نیست و صرفاً الوکاله درخواست تأمین خواسته قابل مطالبه نمیدادرسی و حق

  بابت تضمین اجراي رأیی است که به نفع خواهان صادر شده است.

ین الوکاله درخواست تأمفرمایید آیا هزینه دادرسی و حق گفته، خواهشمند است اعلامبا عنایت به مراتب پیش

خواسته قابل مطالبه است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا مشمول خسارات دادرسی است و یا آنکه خواهان 

  طبق قواعد عام مسؤولیت مدنی، براي مطالبه باید دعواي مستقل مطرح کند؟ 

 پاسخ:

از آنجا که خواهان الزامی به درخواست تأمین خواسته ندارد و عدم این درخواست خللی به جریان دادرسی 

کند و در واقع تأمین خواسته به منظور تضمین اجراي رأیی است که به نفع خواهان صادر خواهد شد، وارد نمی

ی و انقلاب در امور مدنی مصوب هاي عمومقانون آیین دادرسی دادگاه 519به نظر میرسد از شمول ماده 

خارج است. بدیهی است مطالبه تمامی خسارات از جمله خسارت راجع به طرح درخواست تأمین خواسته  1379

  به استناد قواعد عام مسئولیت مدنی و با رعایت ترتیبات عام دادرسی مدنی بلامانع است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

قضاییه مدیر کل حقوقی قوه



 

1402/07/04    

7/1402/363   

  ك363-187/3-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آن قاتل در قتل خطاي  که به موجب 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  451با توجه به حکم مقرر در ماده 

  عمدي از ارث مورث خود محروم است، خواهشمند است به پرسش زیر پاسخ دهید: محض و شبه

وراث طبقه دوم استحقاق دریافت دیه را داشته باشند، پرداخت به آنان باید چگونه صورت گیرد؟ چنانچه چنانچه 

توان گواهی حصر وراثت صادره مبین آن باشد که قاتل و مسبب حادثه، تنها ورثه در طبقه اول است، آیا می

ی در طبقه اول براي دریافت دیه براي طبقه دوم گواهی حصر وراثت صادر کرد تا با توجه به عدم وراث قانون

الفوت ملاك اتخاذ تصمیم است که قبلاً در خصوص آنها گواهی حصر وراثت اقدام کنند و یا آنکه ورثه حین

عمدي و محروم از دریافت دیه است؟ چنانچه صدور گواهی حصر وراثت صادر شده که منحصر در قاتل شبه

اهی براي این طبقه) قانونی نباشد و مرجع صالح اجازه صدور براي طبقه دوم (با وجود طبقه اول و صدور گو

این گواهی را نداشته باشد، راهکار پرداخت دیه در اجراي احکام کیفري چگونه است؟ آیا قاضی اجراي احکام 

  تواند از طریق اداره ثبت احوال ورثه طبقه دوم را شناسایی و دیه را به آنان پرداخت کند؟می

 پاسخ:

با اصلاحات بعدي: در هر موردي که یک یا  1309ه یک قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب به موجب ماد

چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفایی را اعم از منقول یا غیرمنقول یا اسنادي که نزد غیر است به عنوان وراثت 

بنابراین  در این قانون رفتار شود؛ اخذ نمایند و یا طلب متوفایی را به این عنوان وصول کنند، باید به ترتیب مقرر

باشد و شخصی که در فرض سؤال که مفروض آن است که ماترك داراي دو بخش مشتمل بر دیه و غیر آن می

باشد (در اجراي ماده گواهی حصر وراثت براي وصول بخش دوم (غیر دیه) را دارد، از دریافت دیه محروم می

دیگر اشخاص ذینفع در هر طبقه و درجه که از منظر قانونی )، 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  451

توانند در این خصوص و محدود به دیه، صدور گواهی حصر وراثت را استحقاق دریافت دیه را دارا هستند، می

  درخواست کنند و بدون ارائه این گواهی، وصول دیه امکانپذیر نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

حقوقی قوه قضاییهمدیر کل 



 

1402/07/29    

7/1402/360   

  ك360-186/1-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

شاکی شکایتی مبنی بر ورود صدمات قابل توجه به لحاظ برخورد با زمین در حین تردد با موتورسیکلت در 

ور شدن سگ، به دادسرا تقدیم نموده است. در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا جاده روستایی به دلیل حمله

گ از سبت به مالک ادعایی سنسبت به مالکیت سگ تحقیقات مقتضی را انجام و با صدور قرار منع تعقیب ن

 85جانب شاکی پرونده، در راستاي تعیین تکلیف پرداخت دیه نسبت به مصدوم مستند به تبصره یک ماده 

  گردد. قانون آیین دادرسی کیفري به دادگاه ارسال می

 دادگاه باید حکم به محکومیتدر صورت وجود مستندات مبنی بر ولگرد بودن سگ در جاده روستایی،  -1

  المال وزارت دادگستري؟که حکم بر پرداخت دیه از صندوق بیتدهیاري روستا صادر نماید و یا این

باشد؟ می» تلف«آیا صدمات واردشده به لحاظ عدم احراز تقصیر مالک و عدم شناسایی مالک، در حکم  -2 

  مسؤولیت مدنی در این موضوع محقق است؟

ایت ادله مبنی بر وجود سگ و احراز برخورد موتورسوار با زمین در صورتی که دادگاه به لحاظ عدم کف -3 

به دلیل عدم توانایی در کنترل موتورسیکلت، تصمیم بر اتخاذ نظر داشته باشد، در چه قالبی اظهار نظر قضایی 

  حقی خواهان، یا بر بطلان و یا رد درخواست؟باید صورت گیرد؟ تصمیم ساده قضایی، حکم بر بی

  ابلیت اعتراض نسبت به رأي صادره نیز اظهار نظر فرمایید.در خصوص ق -4 

 پاسخ:

ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث » ب«با توجه به تعریف حوادث در بند  -2و  1

و تعریف وسیله نقلیه در » ت«و نیز تعریف شخص ثالث در بند  1395در حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 

که مسبب حادثه، مالک همین ماده، در فرض سؤال در صورت عدم تقصیر راکب موتورسیکلت و این »ث«بند 

این قانون، پرداخت خسارت  21و  16یا متصرف حیوانی (سگ) بوده که شناخته نشده است، با عنایت به مواد 

ر المال ده از بیتهاي بدنی است. (پرداخت دیبدنی به راننده موتورسیکلت، به عهده صندوق تأمین خسارت

هاي بدنی موضوع ماده مواردي که قانون تجویز کرده است با پرداخت خسارت از سوي صندوق تأمین خسارت



 21گان موضوع ماده دیدهاي بدنی زیانگفته دو مقوله متفاوت است و مادام که تأمین خسارتقانون پیش 21

  رسد).المال نمیپذیر باشد، نوبت به تأمین آن از بیتقانون مورد بحث از طریق صندوق مزبور امکان

قانون آیین دادرسی کیفري حسب دستور دادستان  85در فرض سؤال که پرونده در اجراي تبصره یک ماده  -3

 یکلت با زمین، ناشی از تقصیرجهت پرداخت دیه به دادگاه ارسال شده است، چنانچه احراز شود برخورد موتورس

» لثشخص ثا«راننده به لحاظ داشتن تقصیر و عدم کنترل موتورسیکلت بوده است؛ چون از شمول تعریف 

ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از » ت«مذکور در بند 

رات بدنی تکلیفی در پرداخت خسارت ندارد و در خارج است؛ صندوق تأمین خسا 1395وسیله نقلیه مصوب 

کند. این حکم طبق عمومات قانون، قابل تجدید حقی مصدوم (شاکی) صادر میاین فرض، دادگاه حکم بر بی

اي حوادث خسارت بدنی به راننده چه راکب موتورسیکلت، پوشش بیمهنظرخواهی است. بدیهی است چنان

یمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از قانون ب 3مسبب حادثه موضوع ماده 

گر مراجعه تواند براي دریافت خسارت به شرکت بیمهرا خریداري کرده باشد، می 1395وسایل نقلیه مصوب 

  کند.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/05    

7/1402/345   

  ح345-68-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون بیمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از  32همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 

دم و یا وراث قانونی موظفند براي ، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت، زیاندیده، اولیاي1395وسایل نقلیه مصوب 

گر مکلف به پرداخت خسارت حداکثر ظرف گر مراجعه کنند و بیمهر دریافت خسارت به بیمهتکمیل مدارك به منظو

بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت است و در صورت عدم مراجعه در مهلت مذکور باید وجه را نزد 

ین صورت تعهد هاي بدنی تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد، در اصندوق تأمین خسارت

  شود.گر و مسبب حادثه ایفا شده تلقی میبیمه

همان ماده به حساب صندوق تأمین  3گر مبلغ خسارت را بر اساس تبصره شده، چنانچه بیمهبا توجه به مراتب یاد

ده یدهاي بدنی واریز کند؛ اما فیش واریزي را به مرجع قضایی تحویل ندهد و یا مراتب پرداخت را به زیانخسارت

  شود؟شده، ایفاي تعهد شرکت محسوب میاطلاع ندهد، آیا صرف تودیع وجه در صندوق یاد

 پاسخ:

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از  32قانونگذار به موجب ماده 

تاریخ قطعی شدن حداکثر ظرف بیست روز از «گر را مکلف کرده است که ، بیمه1395وسایل نقلیه مصوب 

دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وي در مهلت مذکور نزد صندوق مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان

گر و مسبب حادثه ؛ در این صورت تعهد بیمه»تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد

این قانون را انجام  32گر تکلیف مقرر در ماده ههمین قانون چنانچه بیم 33شود و وفق ماده شده تلقی میایفا

رسد از دید قانونگذار ایداع شود؛ بنابراین، به نظر میندهد، به پرداخت جریمه مذکور در این ماده محکوم می

هاي بدنی و تحویل فیش واریزي به مرجع قضایی موضوعیت دارد و مبلغ خسارت به صندوق تأمین خسارت

شده، فیش واریزي را به مرجع قضایی تحویل واریز مبلغ خسارت به حساب صندوق یاد گر پس ازچنانچه بیمه

 شود؛ بنابراینشده تلقی نمیشده عمل نکرده است و تعهد وي ایفاقانون یاد 32ندهد، به تکلیف خود مطابق ماده 

  این قانون خواهد بود. 33مشمول جریمه مقرر در ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/03    

7/1402/335   

  ع335-66-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

شود که از بودجه دولتی استفاده ها مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی محسوب میسازمان همیاري شهرداري

، مؤسسات و نهادهاي عمومی 1383ماده یک قانون برگزاري مناقصات مصوب » ب«کند؛ وفق بند نمی

نمایند، مشمول این قانون قرار غیردولتی در مواردي که آن بنیادها و مؤسسات از بودجه کل کشور استفاده می

باشد. مؤید این دیدگاه، پاسخ ها مشمول قانون یادشده نمیگیرند؛ بر این اساس، سازمان همیاري شهرداريمی

است که در خصوص شمول این  1401/6/29مورخ  2/17/4008ه دیوان محاسبات استان سمنان به شمار

ارجاع داده است. همچنین به موجب  1383ماده یک قانون برگزاري مناقصات مصوب » ب«سازمان، به مفاد بند 

هاي مشمول قانون ، دستگاه1395هاي توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمی برنامه 50بخش دوم ماده 

هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم کنندگان بخش عمومی از جمله دستگاهگر معاملهبرگزاري مناقصات و دی

ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید طبق برنامه زمانبندي مورد تأیید 

  نام کنند. هیأت وزیران در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت

ها تندات قانونی یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا سازمان همیاري شهرداريبا عنایت به مراتب و مس

  باید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام کند؟براي انجام معاملات 

 پاسخ:

، علاوه 1395هاي توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمی برنامه  50با توجه به اینکه مطابق قسمت اخیر ماده 

کنندگان بخش عمومی، تمامی مؤسسات دولتی هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و دیگر معاملهبر دستگاه

اشند و بو یا عمومی غیردولتی نیز مکلف به ثبت معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) می

ه به شهرداري وفق تبصره یک ماده واحده ها به عنوان مؤسسه وابستنظر به اینکه سازمان همیاري شهرداري

با اصلاحات و الحاقات بعدي در زمره  1373قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 

  باشد.یادشده می 50مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی قرار دارد، لذا مشمول حکم ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

قوه قضاییهمدیر کل حقوقی 



 

1402/07/15    

7/1402/334   

  ح334-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، وکلاي  16/1/1401مورخ  819پس از صدور رأي وحدت رویه شماره 

متداعیین با استفاده از حق اعطا شده مبنی بر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، به صورت همزمان دادخواست 

نمایند؛ بدین صورت که از طرف برخی موکلین خود، با اسقاط حق خواهی و تجدیدنظرخواهی تقدیم میفرجام

از سوي برخی دیگر از موکلین، دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم  خواهی وتجدیدنظرخواهی دادخواست فرجام

کنند. با ارسال پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر، برخی شعب با ورود به این موضوع انشاء رأي نموده و در می

دارند: مفاد حکم قابلیت تجزیه را نداشته و به دیگران نیز تسري دارد؛ همچنین با ضمن رأي صادره بیان می

خواهی، شعب دیوان عالی کشور آراي ال پرونده نزد دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست فرجامارس

هاي عمومی قانون آیین دادرسی دادگاه 359کنند؛ برخی شعب با اعتقاد به اینکه مقررات ماده مختلفی صادر می

اهی ورود نکرده و دادخواست خوحاکم بر قضیه است، نسبت به فرجام 1379و انقلاب در امور مدنی مصوب 

کنند؛ اما برخی دیگر با این استدلال که دیوان عالی کشور مرجعی عالی است و تکلیفی به تبعیت از را رد می

خواهی ورود کرده و گاه آراي معارضی با رأي صادره از محاکم تجدیدنظر دادگاه تالی ندارد، رأساً به فرجام

  کنند.صادر می

هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی گفته و نظر به اینکه قانون آیین دادرسی دادگاهپیشبا عنایت به مراتب 

در این زمینه مقرراتی وضع نکرده و با خلأ قانونی مواجه است، مراتب اعلام تا به طریق قانونی  1379مصوب 

  این موضوع پیگیري و در صورت نیاز، مقررات قانون یادشده اصلاح شود.

  پاسخ:

واهی خدر فرض صدور حکم غیر قابل تفکیک و تجزیه علیه خواندگان متعدد و تقدیم دادخواست فرجاماولاً، 

یت خواهی طریق شکاکه فرجاماز سوي برخی و تقدیم دادخواست تجدید نظرخواهی از سوي دیگران، نظر به این

عادي مقدم بر طریق  العاده از آرا است و تجدید نظرخواهی طریق عادي شکایت از آرا است و طریقفوق

تر خواهی واجد اثر تعلیقی است و تعیین تکلیف سریعالعاده است؛ همچنین تجدید نظرخواهی برخلاف فرجامفوق



برد؛ لذا رسیدگی تجدید نظرخواهی مقدم نسبت به تجدید نظرخواهی، زمینه تأخیر در اجراي حکم را از بین می

  بر رسیدگی فرجامی است.

ین خواهی رسیدگی و ابه هر دلیلی پیش از رسیدگی به دادخواست تجدید نظر، به فرجام ثانیاً، در فرضی که

ها و نیز مستقل بودن مرحله تجدید اي بودن رسیدگیدعوا رد شود، با توجه به لزوم پایبندي به اصل دو درجه

ندارد. شایسته ذکر نظر از مرحله فرجام، موجبی براي محروم کردن تجدید نظرخواه از حقوق قانونی وي وجود 

است در صورت نقض رأي در شعبه دیوان عالی کشور و غیرقابل تجزیه بودن دعوا، موجبی براي رسیدگی به 

  تجدید نظرخواهی وجود نخواهد داشت.

هیأت  16/1/1401مورخ  819رسد وضعیت پیش آمده متأثر از رأي وحدت رویه شماره ثالثاً، به نظر می

عمومی دیوان عالی کشور نیست و پیش از صدور این رأي وحدت رویه نیز این وضعیت وجود داشته و بروز 

خواهی از رأي دادگاه بدوي بدون تجدیدنظر خواهی از این رأي است و رفع این مشکل آن به سبب امکان فرجام

  مستلزم اصلاح قانون است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/05    

7/1402/327   

  ح327-76-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

للغیر هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ در صورت مستحق 1/4/1400مورخ  811به موجب رأي وحدت رویه شماره 

غرامت کاهش ارزش ثمن بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع  اوصاف مشابه  درآمدن مبیع،

شود. در خصوص این رأي وحدت رویه، ملاك جبران کاهش ارزش ثمن چیست؟ آیا بهاي روز مبیع هستند، تعیین می

توان براي غرامات در نظر گرفت؟ در صورت اخیر ملاك ن کاهش ارزش ثمن است و یا مبناي دیگري میملک، جبرا

  تعیین کاهش ارزش توسط کارشناس رسمی دادگستري چیست و چه دستوري باید خطاب به کارشناس صادر شود؟

 پاسخ:

مورخ  811و  15/7/1393مورخ  733قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره  391و  390اولاً، وفق مواد 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به وجود فساد معامله، مستحق دریافت غرامت  1/4/1400

  است که از جمله این غرامات، غرامت کاهش ارزش ثمن است. 

 )ثانیاً، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوي مسؤولیت مدنی

کند. و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می

بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاك تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است. 

با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش اي صورت گیرد که خریدار در هر صورت این محاسبه باید به گونه

  للغیر درآمده است.ارزش آن، امکان خرید مالی داشته باشد که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع مستحق

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/04    

7/1402/326   

  ح326-66-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رغم تهیه گزارش تخلف ساختمانی در ابتداي هایی که داراي تخلف ساختمانی بوده و بهدر خصوص ساختمان

قانون شهرداري مصوب  100سال به علت برخی مسائل و مشکلات اداري، جلسات کمیسیون موضوع ماده 

ه صدور رأي تخریب منجر شده تشکیل و ب 1400هاي پایانی سال با اصلاحات و الحاقات بعدي، در ماه 1334

قانون بودجه  6تبصره » ت«توان به بند است و رأي صادره در سال بعد عیناً تأیید و استوار شده است، آیا می

 7/2452توانند به استناد نظریه مشورتی شماره ها میاستناد کرد؟ آیا شهرداري 1402کل کشور در سال 

  آن اداره کل عمل کنند؟ 1381/3/27مورخ 

 پاسخ:

قانون شهرداري  100در کمیسیون موضوع ماده  1400در فرض سؤال که پرونده تخلف ساختمانی در سال 

هاي پایانی این سال به صدور رأي بدوي از سوي با اصلاحات و الحاقات بعدي مطرح و در ماه 1334مصوب 

  این کمیسیون منجر شده و این رأي در سال بعد عیناً تأیید شده است:

، قدر مسلم آن است که پرونده 1402قانون بودجه کل کشور در سال  6تبصره » ت«در خصوص حکم بند  اولاً،

قانون شهرداري  100در کمیسیون موضوع ماده  1400بایست تا پایان سال مربوط به تخلفات ساختمانی می

  با اصلاحات و الحاقات بعدي مطرح شده باشد.  1334مصوب 

ها و یا شهرها و یا حتی مناطق مختلف یک شهر، همواره این امکان وجود ها در استانندهثانیاً، به سبب تراکم پرو

قانون شهرداري  100دارد که پرونده تخلف ساختمانی تا پایان همان سال به اتخاذ تصمیم در کمیسیون ماده 

  منجر نشود.

و انحصار آن به مواردي که رأي  1402قانون بودجه کل کشور در سال  6تبصره » ت«ثالثاً، تفسیر ظاهري بند 

  صادر شده است، متضمن نوعی تبعیض خواهد بود. 1400قطعی در پایان سال 

، حکمی استثنایی است و در مقام 1402قانون بودجه کل کشور در سال  6تبصره » ت«رابعاً، حکم مقرر در بند 

شرط صدور رأي قطعی مندرج به » 1400تا قبل از پایان سال «تردید در خصوص تسري یا عدم تسري قید 

 توان به قیدرا نمی» منجر به صدور رأي قطعی گردیده است«در ذیل این بند، اصل عدم حاکم است و عبارت 



هایی گذار انحصار این امتیاز به پروندهمقید دانست؛ زیرا چنانچه فرض قانون» 1400تا قبل از پایان سال «

ده است، موجبی براي تعرض به زمان طرح پرونده در کمیسیون صادر ش 1400باشد که رأي قطعی آن در سال 

تصریح  1400بایست به قطعی شدن رأي تا پایان سال قانون شهرداري وجود نداشته و صرفاً می 100ماده 

  شد.می

قانون بودجه  6تبصره » ت«الذکر مشمول حکم مقرر در بند گفته، فرض سؤال صدربا عنایت به مراتب پیش

  باشد.می 1402کل کشور در سال 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/04    

7/1402/320   

  ك320-186/2-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون مدنی، چنانچه  1305و ماده  1375قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب  523با توجه به ماده 

طرفین معاملات حقوقی در اسناد عادي که براي آن معامله تنظیم شده است، تاریخ تنظیم سند را به صورت 

  یابد؟غیر واقعی درج کنند، آیا به صرف درج چنین تاریخی، بزه جعل تحقق می

 پاسخ:

ها شرکت قانون مدنی در اسناد عادي، تاریخ فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن 1305اولاً، مطابق ماده 

  اند، معتبر است؛ به عبارت دیگر تاریخ مندرج در اسناد عادي نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست. داشته

می قانون مجازات اسلا 523در قسمت آخر ماده » قصد تقلب«ثانیاً، در فرض سؤال با توجه به تصریح به 

نامه به نحوي که بیان شده است، ، چنانچه درج تاریخ مقدم بر تاریخ واقعی در مبایعه1375(تعزیرات) مصوب 

به قصد تقلب صورت گرفته و متضمن امکان ورود ضرر به غیر (در حال حاضر یا در آتیه) باشد، موضوع 

بر عهده قاضی  حال، تشخیص موضوعقانون یادشده باشد و در هر  536تواند از مصادیق جعل موضوع ماده می

  کننده است.رسیدگی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/04    

7/1402/313   

  ع313-66-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آیا مهندسان ناظر مکلف به اعلام نظر در خصوص استحکام بنا و رعایت مقررات راجع به استحکام بنا  -الف

هاي تحت نظارت خود ) در خصوص سازه2800ها در برابر زلزله (استاندارد نامه طراحی ساختمانموضوع آیین

  باشند؟ می

ایت به صدور حکم تخریب بنا در کمیسیون در صورت عدم اعلام نظر در خصوص موارد اعلامی که در نه -ب

شود، آیا اعضاي این کمیسیون با اصلاحات و الحاقات بعدي منجر می 1334قانون شهرداري مصوب  100ماده 

  قانون یادشده اعلام تخلف نمایند؟ 100ماده  7توانند علیه مهندس ناظر مربوطه مطابق تبصره می

 پاسخ:

 33با اصلاحات و الحاقات بعدي و مواد  1334قانون شهرداري مصوب  100ماده  7با عنایت به تبصره  -الف

با اصلاحات و الحاقات بعدي و  1374قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب  34) و 1390(اصلاحی 

فه شود، وظیهاي مربوط در خصوص عملیات اجرایی ساختمان که به مسؤولیت مهندسان ناظر انجام مینامهآیین

ها و محاسبات فنی و نظارت مستمر بر ان ناظر انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهمهندس

، مشتمل 1385مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مصوب  31 - 1در بند » نظارت«آن است که با لحاظ تعریف 

رگاه ساختمان در بر نظارت بر مقررات ملی ساختمان و اصول مهندسی و رعایت ضوابط ایمنی و حفاظت کا

  دست احداث است.

با اصلاحات و الحاقات بعدي، شهرداري  1334قانون شهرداري مصوب  100ماده  7هر چند مطابق تبصره  -ب

نامه اجرایی آیین 36مکلف به اعلام تخلف مهندسان ناظر به مراجع ذیربط قانونی است؛ اما با عنایت به ماده 

هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدي،  17/11/1375قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 

  یند.توانند تخلف مهندسان ناظر را به مراجع ذیربط اعلام نمااعضاي کمیسیون یادشده نیز می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/25    

7/1402/298   

  ح298-115-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه دادگاه حقوقی حکم به ورشکستگی تاجري صادر کند و این حکم نیز در دادگاه تجدیدنظر قطعی شود، 

سپس یکی از بستانکاران در مقام تعقیب کیفري ورشکسته برآمده و در دادگاه کیفري حکم قطعی دایر بر 

ه قوت گاه حقوقی مطلقاً بورشکستگی به تقلب تاجر مزبور صادر شود، آیا حکم ورشکستگی صادر شده از داد

خود باقی خواهد بود؟ به عبارت دیگر، صدور حکم کیفري دایر بر ورشکستگی به تقلب فرع بر ورشکسته بودن 

تاجر است یا آنکه با صدور حکم ورشکستگی به تقلب در دادگاه کیفري، اساساً و یا بر حسب جهات مذکور 

  شود؟ تاجر منتفی می، ورشکستگی 1311قانون تجارت مصوب  549در ماده 

قانون تجارت مصوب  549مندرج در ماده » تاجر ورشکسته«توضیح آنکه برخی حقوقدانان با توجه به قید 

، صدور حکم کیفري دایر بر ورشکستگی به تقلب را همچون ورشکستگی به تقصیر، فرع بر ورشکستگی 1311

ه تاجر به ورشکستگی به تقلب را با استناد ب دانند؛ اما بعضی دیگر محکومیت کیفريتاجر از نظر حقوقی می

، صفحات 1350دیوان عالی کشور (ارشیو حقوقی کیهان، سال  1349/2/26 - 205رأي اصراري شماره 

کنند. در هر حال، چنانچه حکم دادگاه کیفري دایر ) لزوماً فرع بر ورشکستگی واقعی محسوب نمی180و  179

مبنی  توان حکم دادگاه حقوقیدادگاه حقوقی مغایر باشد، از چه طریق می بر ورشکستگی به تقلب مفاداً با حکم

بر ورشکستگی تاجر را الغاء کرد؟ این موضوع براي بستانکاري که در جریان دادرسی پرونده حقوقی مداخله 

 789نداشته و مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی نیز براي او سپري شده است (رأي وحدت رویه شماره 

  هیأت عمومی دیوان عالی کشور) چگونه میسر است؟ 1399/4/3رخ مو

 پاسخ:

اولاً، در فرض سؤال که پس از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه عمومی حقوقی، مرجع کیفري تاجر  -1

تواند موجبات را ورشکسته به تقلب اعلام و به مجازات محکوم کرده است، صرف صدور حکم کیفري نمی

قانون تجارت مصوب  557و  549، 483ی را فراهم آورد؛ زیرا اولاً، مستفاد از مواد نقض حکم ورشکستگ

  آید.، ورشکستگی به تقلب از اقسام ورشکستگی به شمار می1311



ثانیاً، رأي کیفري مبنی بر ورشکستگی به تقلب ناظر بر رفتار شخص ورشکسته است و با صدور حکم بر 

ست مدیر تصفیه کند. بدیهی الب، وصف ورشکستگی تاجر تغییر نمیمحکومیت کیفري بابت ورشکستگی به تق

یا اداره تصفیه امور ورشکستگی باید عملیات تصفیه را وفق مقررات مربوط به ورشکستگی به تقلب؛ از جمله 

  امکانپذیر نبودن انعقاد قرارداد ارفاقی ادامه دهد.

، هرگاه پس از صدور حکم ورشکستگی معلوم 1311قانون تجارت مصوب  550و  549ثالثاً، با عنایت به مواد 

است،  باشد، مدیون قلمداد کردهشود تاجر ورشکسته خود را به طور متقلبانه به میزانی که در حقیقت مدیون نمی

اخذ  گیرد، در صورت اثبات بزه با عنایت به تأثیر تقلب دربه اتهام ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب قرار می

 155گیرد و از شمول رأي وحدت رویه شماره دیون وي خسارت تأخیر تأدیه تعلق می حکم ورشکستگی به

قانون تجارت مصوب  575هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد؛ ماده  14/12/1347مورخ 

مؤید این نظر است و درخواست اعاده دادرسی از سوي طلبکاران یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز  1311

  نتفی است.م

ده در شبنا به مراتب فوق، بحث اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی صادره از دادگاه حقوقی به شرح مطرح

  استعلام، موضوعاً منتفی است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/03    

7/1402/289   

  ع289-66-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي مبنی بر آنکه  1334قانون شهرداري مصوب  80و  68با توجه به حکم مواد 

این قانون  68درصد مشخصی از بودجه اعتبارات و درآمدهاي شهرداري باید به موضوعات معین شده در ماده 

ه هاي مربوطشده را از شهرداريتوانند اجراي مواد قانونی یادهاي علوم پزشکی میتخصیص یابد، آیا دانشگاه

و  1352قانون بودجه اصلاحی سال  49ها به استناد تبصره درخواست کنند؟ توضیح آنکه، برخی شهرداري

  دانند.کل کشور خود را از این تکلیف مبرا می 1353قانون بودجه سال 

 پاسخ:

کل کشور مصوب  1353سال و بودجه  1352قانون بودجه اصلاحی سال  49نظر به اینکه بر اساس تبصره 

ها از پرداخت سهام بهداري، آموزش و پرورش و برخی ، شهرداري1352، از تاریخ اول دي ماه 7/11/1352

اند؛ معاف شده 1345قانون اصلاحی قانون شهرداري مصوب  68ماده  5تا  1هاي هاي دیگر موضوع بندنهاد

با اصلاحات و  1334قانون شهرداري مصوب  80ده و به تبع آن، ما 68بنابراین این قسمت از حکم ماده 

قانون فهرست قوانین و احکام  40الحاقات بعدي نسخ شده است و قابل استناد نیست؛ شایسته ذکر است، ردیف 

یادشده و تبصره یک آن را در زمره  80، ماده 10/11/1400ها مصوب نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداري

  قوانین نامعتبر اعلام کرده است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/25    

7/1402/283   

  ك283-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون مجازات اسلامی مصوب  434موضوع ماده  در خصوص مسؤولیت عاملان فرار مرتکب قتل عمدي،

  (در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیري وي):  1392

  آیا مسؤولیت عاملان فرار، تضامنی است یا نسبی یا بالسویه؟ اولاً،

دم به یکی از عاملان فرار و پرداخت تمام دیه قتل مقتول از سوي وي، آیا عامل ثانیاً، در صورت مراجعه اولیاي

  وع به سایر عاملان فرار براي دریافت دیه پرداختی (به نسبت سهم آنان) را دارد؟فرار مذکور، حق رج

 پاسخ:

  ). 1311قانون تجارت مصوب  403اولاً، مسؤولیت تضامنی مستلزم تصریح مقنن یا قرارداد است (ماده 

ی مصوب قانون مجازات اسلام 434ثانیاً، در فرض سؤال که عاملان فرار مرتکب جنایت عمدي موضوع ماده 

همین قانون چنین مستفاد است که در صورت مطالبه  533و  453بیش از یک نفر هستند، از مواد  1392

  دم هستند.دار پرداخت دیه در حق اولیايدم هر کدام به طور مساوي عهدهاولیاي

ري دهندگان به دم از طریق مرجع قضایی به فراري دهنده رجوع کنند، وي به سایر فراچه اولیايثالثاً، چنان 

  میزان سهم آنان حق رجوع دارد؛ حتی اگر مرجع قضایی، مسؤولیت فراري دهندگان را تضامنی بداند.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/19    

7/1402/274   

  ك274-54-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي،  1367در بحث اعمال مقررات تخفیف در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  -1

(اعمال تخفیف تا نصف حداقل مجازات آن جرم) ضروري  1376این قانون الحاقی  38آیا رعایت مقررات ماده 

اهش مجازات حبس تعزیري مصوب قانون ک 6توان بدون توجه به این ماده قانونی وفق ماده که میاست یا آن

  ، مقررات تخفیف را اعمال کرد؟1392قانون مجازات اسلامی مصوب  37ناظر به اصلاح ماده  1399

قانون مبارزه با قاچاق کالا و  27در بحث حمل کالاي قاچاق (فرآورده دارویی) که مجازات آن در ماده  -2

آن قانون ارجاع شده است، در صورتی که ارزش  22با اصلاحات و الحاقات بعدي به ماده  1392ارز مصوب 

اي باشد که باید خودروي حامل ضبط شود یا قیمت آن به جریمه مرتکب اضافه شود، گونهکالاي مکشوفه به

این قانون آمده است، آیا دادگاه تکلیفی به ضبط خودرو یا افزودن  23با توجه به اینکه مجازات ضبط در ماده 

آمده و مجازات ضبط در ماده  22ه متهم دارد؟ (مجازات کالاي قاچاق ممنوع در ماده قیمت خودرو به جریم

  قانون یادشده) 23

این قانون که  42با توجه به تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با عنایت به ماده  -3

 736قانون یادشده، آراي وحدت رویه شماره  42ماده  5قانون را اصلاح کرده است، آیا وفق تبصره  63ماده 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور  17/1/1400مورخ  809و  24/1/1395مورخ  749، 4/9/1393مورخ 

به قوت خود باقی است؟ به عبارت دیگر، آیا با تصویب تبصره فوق، صلاحیت دادگاه انقلاب به جرایم عرضه 

آیا دادگاه کیفري دو با تصویب تبصره صلاحیت رسیدگی به  کند؟و نگهداري کالاي قاچاق تسري پیدا می

جرایم نگهداري مشروبات خارجی و اسلحه و مهمات را دارد یا با تصویب تبصره این جرایم باید در دادگاه 

  انقلاب رسیدگی شود؟

 پاسخ:

اصلاحات و الحاقات با  1367در اجراي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب  -1

این  38جا که وفق ماده شود که در آن قانون حکم خاص نباشد؛ اما از آنبعدي، در مواردي به قانون عام عمل می



قانون  37باشد، ماده بینی شده و خاص میقانون مقرراتی در مورد تخفیف در جرایم موضوع قانون مذکور پیش

  جرایم ارتکابی مشمول قانون صدرالذکر قابل اعمال نیست.) در مورد 1399مجازات اسلامی (اصلاحی 

با  1392) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400(اصلاحی  27ماده » ب«و » الف«از ذیل بندهاي  -2

این قانون، چنین مستفاد است که در مواردي که کالاي مکشوفه  22اصلاحات و الحاقات بعدي ناظر به صدر ماده 

گفته باشد، مشمول مجازات قاچـاق کـالاي ممـنوع ماده پیش» ب«و » الف«م مذکور در بندهاي شامل اقلا

این قانون در صورت  24و تبصره آن و ماده  23و احکـام منـدرج در این ماده؛ از جـمله ماده  22موضـوع مـاده 

 65اصلاحی و ذیل ماده  63ی به ماده باشد. تبصره یک الحاقاجتماع شرایط مقرر قانونی در مواد اخیرالذکر نیز می

  گفته، مؤید این استنباط است.اصلاحی قانون پیش

) ناسخ آراي وحدت 1400قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی  63ماده  5با توجه به دلایل زیر، تبصره  -3

و  21/9/1391مورخ  727، شماره 17/1/1400مورخ  809، شماره 4/9/1393مورخ  736رویه شماره 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور نبوده و آراي وحدت رویه مذکور به اعتبار خود  5/5/1395مورخ  751شماره 

باقی هستند و در نتیجه، رسیدگی به جرایم موضوع استعلام (نگهداري مشروبات الکلی خارجی و اسلحه و مهمات) 

  از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج است:

نوط ها مصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، تعیین صلاحیت دادگاهبه موجب اصل یک -نخست

ویژه در مورد هاي موجود؛ بهگونه ایجاد صلاحیت یا توسعه صلاحیت دادگاهبه حکم قانون است و در نتیجه، هر

د، است و در موارد تردیهاست، نیازمند تصریح قانونی هاي اختصاصی که اصل بر عدم صلاحیت آنصلاحیت دادگاه

  هاي اختصاصی است.اصل بر عدم صلاحیت دادگاه

)، به صراحت جرایم رشا، 1400قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی  2مکرر  50قانونگذار در ماده  -دوم

 ونارتشا، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که در راستاي ارتکاب جرایم و تخلفات موضوع این قان

ارتکاب یافته باشند را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است؛ بنابراین، چنانچه قانونگذار بر توسعه صلاحیت 

کرد؛ در داشت، باید در مقام بیان به این توسعه صلاحیت تصریح میدادگاه انقلاب نسبت به دیگر جرایم نیز نظر می

  حالی که چنین تصریحی وجود ندارد.

ات و شیوه قانوننویسی، تبصره ماده موجودیتی مستقل از آن ماده ندارد؛ بلکه داراي حکمی تبعی ناظر در ادبی -سوم

قانون مورد اشاره به دلالت عبارت  63ماده  5بر حکم مندرج در اصل ماده و مکمل آن است؛ بر این اساس، تبصره 

ه جرایم و تخلفات موضوع این قانون به تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط ب«دارد صدر این ماده که مقرر می

، ناظر بر قواعد ماهوي است و از مقررات ...»بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است غیر از موارد پیش



 180آیین دادرسی کیفري و از آن جمله از قواعد صلاحیت منصرف است. بدیهی است تصریح قانونگذار به مواد 

گفته نافی آنچه گفته شد نیست؛ بلکه خود پیش 63ذیل ماده  1392یفري مصوب قانون آیین دادرسی ک 237و 

) به صلاحیت 1400قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی  63ماده  5دلیلی بر آن است که قانونگذار در تبصره 

قانون آیین دادرسی کیفري  237و  180دادگاه انقلاب نظر نداشته است والا همانند تصریح به تسري احکام مواد 

  کرد.گفته، به صلاحیت دادگاه انقلاب نیز تصریح میپیش 63به جرایم ذیل ماده  1392مصوب 

در «با اصلاحات و الحاقات بعدي  1392قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب  51به موجب ماده  -چهارم

بینی نشده است، مطابق قانون آیین دادرسی کیفري کلیه مواردي که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش

  ؛ بنابراین با عدم تصریح به صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به جرایمی»شودرفتار می

قانون آیین دادرسی کیفري  303بینی چنین صلاحیتی در ماده غیر از قاچاق در این قانون و همچنین عدم پیش

ماده یک قانون مورد اشاره، رسیدگی به جرایم موضوع » الف«و با عنایت به تعریف قاچاق در بند  1392مصوب 

در صلاحیت دادگاه کیفري دو است؛ مگر  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  301استعلام به موجب ماده 

 1390همات غیرمجاز مصوب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و م 7در مواردي نظیر ماده 

  گیرد.که به اعتبار میزان مجازات، رسیدگی به جرم در صلاحیت دادگاه کیفري یک قرار می

، اصل، عدم نسخ قوانین و آراء وحدت رویه 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  473با توجه به ماده  -پنجم

  شود.است و در موارد تردید، به اعتبار آن حکم داده می

چنان هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز هم 24/1/1395مورخ  749بل ذکر است رأي وحدت رویه شماره قا

قانون  42در ماده » مرجع قضایی«به جاي عبارت » کنندهمرجع صالح رسیدگی«معتبر است. جایگزینی عبارت 

اییه از آراء شعب ویژه رسیدگی ) و تجویز اعاده دادرسی رئیس قوه قض1400مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی 

این  2) و حکم تبصره 1400(الحاقی  3مکرر  50به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی موضوع ماده 

وجه هاي تعزیرات و همچنین تماده مبنی بر رعایت احکام این تبصره توسط شعب تجدید نظر رسیدگی به پرونده

باشند، مؤید می 1400ون که همگی از اصلاحات و الحاقات قانون در سال این قان 2مکرر  50مکرر و  25به مواد 

قانون  63ماده  5کننده آن است که مقصود مقنن از وضع تبصره اعتبار رأي وحدت رویه مورد اشاره و بیان

گفته، حذف صلاحیت شعب نخستین و تجدید نظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز موضوع بند پیش

  این قانون نیست. 11ماده  »ب«

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/18    

7/1402/273   

  ع273-58-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، احراز شهادت جانبازان متوفی که علت  15به دلالت ماده 

قانون مرقوم  15فوتشان مرتبط با عارضه جانبازي باشد به جهت تخصصی بودن موضوع به کمیسیون ماده 

ت قانون تسهیلا 16و  15هاي مواد واگذار شده است، آیا با عنایت به تصریح حدود مسئولیت کمیسیون

استخدامی و اجتماعی جانبازان که به اعتبار و قوت خود باقی بوده و نسخ هم نگردیده است، امکان بررسی و 

باشد (ماده شانزده) قانون موصوف می 16اظهارنظر و احراز شهادت جانباز متوفی قابل ارجاع به کمیسیون ماده 

  یا خیر؟

رم عدالت اداري در خصوص اعتراض به نظریه به عبارتی آیا در صورت طرح شکایت در شعبه دیوان محت

تواند رسیدگی به موضوع را قانون صدرالبیان در رد احراز شهادت، شعبه دیوان عدالت می 15کمیسیون ماده 

جهت 16مورد استناد تشخیص داده و عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون ماده  16در صلاحیت کمیسیون ماده 

قانون صدرالبیان صادر نماید یا خیر؟ و یا به جهت صلاحیت  15سیون ماده رسیدگی به اعتراض به نظریه کمی

که به نظر آن اعتراض شده است شعبه محترم دیوان رأساً باید به شکایت  15ذاتی و تخصصی کمیسیون ماده 

  قانون در رد احراز شهادت، رسیدگی نماید. 15از نظریه کمیسیون ماده 

 پاسخ:

ی بینخصوص اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی و اداري راهکارهاي خاص پیش نظر به اینکه قانونگذار در

بر تعیین سازوکار حل اختلاف، تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی را در هر حال ضروري اعلام کرده و علاوه 

 رکه پرسش مطرح شده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نیست؛ بلکه تطبیق مقررات بکرده و نیز به لحاظ آن

  گویی به پرسش مطرح شده از وظایف این اداره کل خارج است.مصادیق خارجی است، پاسخ

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/10    

7/1402/269   

  ع269-98-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رسمیت شناختن پروانه وکالت وکلاي آن کشور با توجه به درخواست سفارت جمهوري قرقیزستان جهت به 

  در مراجع قضایی ایران و بر اساس عمل متقابل، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

 پاسخ:

، به اتباع خارجه 1333لایحه قانونی استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب  10اولاً، به موجب بند یک ماده 

  شود.اجازه وکالت داده نمی

وکلاي « 1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 33ثانیاً، مطابق ماده 

ده ها مقرر گردیها براي آنمتداعیین باید داراي شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه

تواند ستري از مراجع صالح ایرانی است، نمی؛ بنابراین در فرض سؤال، شخصی که فاقد پروانه وکالت دادگ»است

به عنوان وکیل دادگستري در محاکم قضایی اقدام کند؛ هرچند داراي پروانه وکالت از کشوري خارجی باشد. 

بدیهی است وکالت ایشان از سوي موکل در حد وکالت مدنی قابل پذیرش بوده و چنانچه حق توکیل به غیر 

  ي وکالت به یکی از وکلاي دادگستري، حقوق موکل خود را استیفا کند.تواند با اعطاداشته باشد، می

ثالثاً، در قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوري اسلامی ایران و دولت 

هاي وکالت جمهوري اي مبنی بر به رسمیت شناختن پروانهمقرره 12/3/1386جمهوري قرقیزستان مصوب 

  بینی نشده است.تان در ایران پیشقرقیزس

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/16    

7/1402/254   

  ك254-51-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

خل محور تولید داچنانچه شخصی قصد خارج کردن اقلام دارویی، تجهیزات پزشکی و یا دیگر اقلام سلامت -1

را به صورت غیر قانونی و قاچاق از کشور داشته باشد و پیش از خروج از کشور، در هنگام بازرسی در 

ا توجه گیرد و بتعقیب قرار میفرودگاه، اقلام مذکور کشف شود، آیا متهم به اتهام شروع به قاچاق کالا تحت 

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  68و  27و مقررات مواد  1392به عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، بر اساس ارزش کالا به حداقل مجازات مندرج در بندهاي ماده  1392مصوب 

قانون اخیرالذکر، موضوع قاچاق تام محسوب  2ماده » ر«استناد بند شود و یا آنکه به همان قانون محکوم می 22

در  »هرگونه اقدام به خارج کردن«شود. به عبارت دیگر، آیا منظور از عبارت و متهم بر این اساس محکوم می

 با اصلاحات و الحاقات بعدي، همان شروع به 1392قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب  2ماده » ر«بند 

قاچاق است و یا آنکه بر اساس تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم در موارد ابهام، عبارت مذکور به قاچاق تام 

، وارد کردن کالا به کشور یا خارج 1390قانون امور گمرکی مصوب  113شود؟ توضیح آنکه، ماده تعبیر می

ا قاچاق محسوب کرده است و در کردن آن از کشور از مسیر غیرمجاز یا بدون رعایت تشریفات گمرکی ر

ورود کالا «با اصلاحات و الحاقات بعدي در مواردي عبارت  1392قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 

اقدام به وارد کردن کالا یا ارز به «و در موارد دیگري عبارت » یا ارز به کشور و یا خروج آنها از کشور

و » الف«و بندهاي  2ماده » ر«قید شده است (از جمله در بند » کشور کشور یا اقدام به خارج نمودن آنها از

را همان » اقدام به خارج کردن یا واردکردن«این قانون)؛ اگر مقصود از عبارت  27مکرر و ماده  2ماده » ب«

محور، در خصوص اقلام سلامتاخیرالذکر  27مرحله شروع به جرم بدانیم، با توجه به قید این عبارت در ماده 

هرگونه شروع به قاچاق، قابل مجازات به مثابه جرم تام و در محدوده حداقل تا حداکثر مجازات تعیین شده در 

  در خصوص آنها کاربردي ندارد.  68آن قانون خواهد بود و مقررات ماده  22ماده 

با اصلاحات و  1392بارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب قانون م 27ماده » الف«با عنایت به اینکه بند  -2

ها و ملزومات هاي زیستی، مکملفرآورده محور دارویی،در خصوص قاچاق اقلام سلامت الحاقات بعدي،

ها یا ساخت این اقلام بدون رعایت تشریفات قانونی، عمل مرتکب را مشمول پزشکی و قطعات یا مواد اولیه آن



قانون یادشده، در  27ماده » ب«همان قانون دانسته و بند  22ي ممنوع موضوع ماده مجازات قاچاق کالا

ها و یا ساخت هاي خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، و بهداشتی یا مواد اولیه آنخصوص قاچاق مواد و فرآورده

جازات این اقلام بدون رعایت تشریفات قانونی در فرض عدم اخذ مجوز مصرف انسانی، موضوع را مشمول م

قاچاق کالاي ممنوع دانسته است؛ یعنی بدون اینکه عمل مرتکب را در حکم قاچاق کالاي ممنوع تلقی کند، 

و مجازات قاچاق کالاي ممنوع (مذکور در بند ») الف«قانون (مذکور در بند  22صرفاً مجازات آن را به ماده 

فرض تحقق شرایط، صدور حکم به در » ب«و » الف«ارجاع داده است؛ آیا در خصوص هر دو بند ») ب«

  همان قانون جایز است؟ 24مصادره محل نگهداري کالاي قاچاق تا سقف تعیین شده در ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي و نیز  1392قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب  60با عنایت به ماده  -3

گذار تنها با تودیع قرر داشته است رفع مسئولیت وثیقه) که م1400ذیل این ماده (الحاقی  3با توجه به تبصره 

پذیر است، آیا در جرایم و تخلفات موضوع این قانون چنانچه در وثیقه جایگزین و یا اجراي کامل حکم امکان

علیه را معرفی و تقاضاي رفع اثر از قرار گذار متهم یا محکوممرحله تحقیقات، رسیدگی یا اجراي حکم، وثیقه

شود و یا آنکه حتی در این فرض نیز در صورت عدم پرداخت جزاي ا بنماید، از ضمانت وي رفع اثر میوثیقه ر

  علیه یا عدم شناسایی مالی از وي، مبلغ مذکور از محل وثیقه قابل وصول خواهد بود؟نقدي توسط محکوم

 پاسخ:

مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب  قانون 25با عنایت به اینکه قانونگذار در موارد خاصی؛ از جمله ماده  -1

ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور » د«با اصلاحات و الحاقات بعدي و بند  1392

با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ اقدام براي خارج کردن کالا از کشور که منتهی به خروج کالا از  1369مصوب 

کشور تلقی کرده است؛ در دیگر موارد که چنین تصریحی در خصوص کشور نشود را جرم تام خروج کالا از 

ماده یک قانون مبارزه با قاچاق » الف«آنها وجود ندارد، با توجه به تعریف اصطلاح قاچاق کالا و ارز در بند 

همین  68بینی مجازات شروع به قاچاق در ماده با اصلاحات و الحاقات بعدي و پیش 1392کالا و ارز مصوب 

 2ماده » ر«در بند » اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی«ون و انطباق عبارت قان

، چنانچه اقدام به 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  122موضوع ماده » شروع به جرم«قانون یادشده با 

قاچاق کالا و ارز مصوب قانون مبارزه با  27خارج کردن کالا از کشور به خروج منجر نشود (موضوع ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي)، جرم تام قاچاق محقق نشده و رفتار ارتکابی با لحاظ تفسیر مضیق قوانین  1392

  کیفري، شروع به جرم قاچاق کالا است.



 1392) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400(اصلاحی  27ماده » ب«و » الف«از ذیل بندهاي  -2

این قانون، چنین مستفاد است که در مواردي که کالاي  22با اصلاحات و الحاقات بعدي ناظر به صدر ماده 

گفته باشد، مشمول مجازات قاچـاق کـالاي ماده پیش» ب«و » الف«مکشوفه شامل اقلام مذکور در بندهاي 

این قانون در صورت اجتماع  24و احکـام منـدرج در این ماده؛ از جـمله ماده  22ممـنوع موضـوع مـاده 

 65اصلاحی و ذیل ماده  63باشد. تبصره یک الحاقی به ماده شرایط مقرر قانونی در مواد اخیرالذکر نیز می

  گفته، مؤید این استنباط است.اصلاحی قانون پیش

اقات بعدي با اصلاحات و الح 1392قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب  51الف) با عنایت به ماده  -3

نماید گفته که افاده حصر میقانون پیش 60) ماده 1400(الحاقی  3مذکور در تبصره » تنها«و مستفاد از واژه 

دي یا تودیع وثیقه نق«گذار و آزادي وثیقه تنها با و صراحت حکم مقرر در این تبصره، رفع مسؤولیت وثیقه

پذیر است. به عبارت امکان» اجراي کامل حکم«با و صدور قرار قبولی تأمین براي آن یا » ملکی جایگزین

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (از حیث رفع مسؤولیت  60الحاقی به ماده  3دیگر، حکم مقرر در تبصره 

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  251و  230، 228گذار و آزادي مورد وثیقه) استثناء بر مواد وثیقه

  است.

، با عنایت 10/11/1400الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب زمب) از تاریخ لا

این قانون، برداشت جزاي نقدي و یا جریمه نقدي از محل وثیقه  60الحاقی به ماده  3به صراحت تبصره 

قانون مدنی اثر  4ده که وفق ماشده توسط متهم یا دیگري امکانپذیر است. بدیهی است با توجه به اینتودیع

تنها  شده توسط دیگريقانون نسبت به آینده است، برداشت جزاي نقدي و یا جریمه نقدي از محل وثیقه تودیع

گذار الاجرا شدن قانون اخیر و به شرط تفهیم آن به شخص وثیقهشده پس از تاریخ لازمنسبت به وثایق تودیع

ي به صدور دستور ضبط وثیقه از سوي دادستان نیست؛ اما در هر پذیر است و نیازدر هنگام اخذ وثیقه امکان

شده مستلزم رعایت مقررات قانون اجراي احکام مدنی مصوب صورت استیفاي جزاي نقدي از محل وثیقه تودیع

  است. ضمناً در فرض سؤال، صدور اجراییه منتفی است. 1356

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

قوه قضاییهمدیر کل حقوقی 



 

1402/07/18    

7/1402/232   

  ح232-11-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در خصوص فرزندان ناشی از رابطه نامشروع، با توجه به عدم الحاق طفل به والدین از جمله پدر، آیا باید 

  مبادرت به تعیین و نصب قیم نمود؟

 پاسخ:

، »شودطفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی«قانون مدنی مقرر کرده است  1167که قانونگذار در ماده به رغم آن

نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا «این قانون آورده است  1045در ماده 

ه است، فت؛ از آنجا که قانونگذار به موجب ماده اخیرالذکر قرابت نسبی میان زانی و ولدالزنا را پذیر»زنا باشد

گیري ندارد؛ بر این اساس و با قانون مدنی مجمل است و قابلیت اطلاق 1167توان چنین گفت که ماده می

مورخ  11060لحاظ پیشینه فقهی موضوع؛ از جمله فتواي مرحوم حضرت امام خمینی (ره) در پرسش شماره 

مورخ  617ت رویه شماره که مبناي رأي وحد 511مندرج در جلد نهم استفتائات صفحه  16/11/1361

هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته و تمام احکام فرزندي غیر از توارث را بر زانی و  14/5/1376

ولدالزنا مترتب دانسته است، در فرض سؤال نسبت به طفل متولد از رابطه نامشروع، نصب قیم منتفی است و 

  باشد.قانون مدنی مجرا می 1169و  1168احکام مقرر در مواد 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/03    

7/1402/194   

  ع194-66-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و  1334قانون شهرداري مصوب  55ماده  24همانگونه که مستحضرید به موجب تبصره ذیل بند 

توانند از ملک داراي الحاقات بعدي، وکلا، سردفتران اسناد رسمی و دیگر اشخاص مذکور در این بند می

هاي کاربري مسکونی به عنوان محل فعالیت خود استفاده کنند. با عنایت به این حکم، خواهشمند است به پرسش

  زیر پاسخ دهید: 

دانگ مشاع از شش دانگ ملک داراي یکی از مشاغل مندرج در این اولاً، در صورتی که، فرد مالک سه  -1

تواند از ملک داراي کاربري مسکونی به عنوان محل فعالیت خود استفاده کند؟ توضیح تبصره باشد، آیا می

  اي به شهرداري به موضوع اعتراض کرده است.آنکه، مالک سه دانگ دیگر در نامه

یا جلوگیري از استفاده مالک مشاعی در صلاحیت دادگستري است و یا آنکه ثانیاً، چنانچه پاسخ منفی باشد، آ

شده و یا دیگر ابزارهاي نظارتی خود ممانعت به قانون یاد 100شهرداري باید از طریق کمیسیون موضوع ماده 

است  ندر تبصره صدرالذکر، آیا منظور قانونگذار مالک عی» مالک«با توجه به استفاده از لفظ  -2عمل آورد؟ 

  د؟گفته استفاده کننتوانند از ملک داراي کاربري مسکونی، به ترتیب پیشیا آنکه مالکان منافع نیز می

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، مشاغل و  1334قانون شهرداري مصوب  55ماده  24تبصره ذیل بند  -1

اربري مسکونی فعالیت دارند را هاي اشخاص و مؤسسات مذکور در این تبصره که در ملک داراي کفعالیت

کننده و تراضی یا عدم تراضی تجاري محسوب نکرده است و در مقام تعیین میزان مالکیت اشخاص استفاده

باشد و در فرض مالکیت مشاعی مطابق عمومات قانونی و از جمله مقررات ها در نحوه استفاده از ملک نمیآن

 55ماده  24) ذیل بند 1401جبی براي اعمال تبصره یک (اصلاحی شود؛ لذا مومربوط به عقد شرکت رفتار می

قانون یادشده صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم پیرامون  100قانون شهرداري نبوده و کمیسیون موضوع ماده 

  تعطیل محل فعالیت مذکور را ندارد.

حات و الحاقات بعدي با اصلا 1366جز در موارد مصرح در ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب  -2

که فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف  1377و ماده واحده قانون محل دفاتر روزنامه و مجله مصوب 



هاي استیجاري را مجاز دانسته است، با لحاظ رأي وحدت ها در ساختمانها و مجلهوابسته و صاحبان روزنامه

لت اداري، منظور از مالک در تبصره ذیل بند هیأت عمومی دیوان عدا 4/10/1372مورخ  171رویه شماره 

  با اصلاحات و الحاقات بعدي، مالک عین است./ 1334قانون شهرداري مصوب  55ماده  24

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/03    

7/1402/176   

  ح176-82-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هیأت وزیران با  10/2/1365نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب آیا پذیره موضوع آیین -1

  یرد؟گاصلاحات و الحاقات بعدي به اراضی اوقافی داراي کاربري مسکونی یا تجاري فاقد اعیانی، تعلق می

است، چنانچه معاملات متعددي  را ذکر کرده» ابتدائاً«نامه یادشده که عبارت با توجه به ماده یک آیین -2

نسبت به ملک اوقافی انجام شده باشد، پرداخت پذیره بر عهده کدام فروشنده است؟ فروشنده اولیه یا آخرین 

  فروشنده؟

 پاسخ:

هیأت  10/2/1365نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب اولاً، با توجه به ماده یک آیین -1

وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدي، به اراضی اوقافی فاقد اعیانی که با اعطاي حق تملک اعیان جهت احداث 

یرد؛ گشود، پذیره تعلق میواحد مسکونی، اداري، خدماتی و صنعتی داراي موافقت اصولی به اجاره واگذار می

 2162و  2161هاي شماره حو خاص باشد؛ دادنامهمگر آنکه نظر واقف بر عدم اخذ پذیره و یا اخذ پذیره به ن

 9709970905822161هیأت عمومی دیوان عدالت اداري و دادنامه اصلاحی شماره  21/12/1397مورخ 

هیأت وزیران)  31/4/1397نامه یادشده (الحاقی آیین 12همان مرجع و همچنین ماده  26/5/1398مورخ 

  مؤید این دیدگاه است.

نامه یادشده، چنانچه زمین موقوفه داراي کاربري مسکونی یا ه قیود مندرج در ماده یک آیینثانیاً، با توجه ب

تجاري باشد و حق تملک اعیان جهت احداث واحد مسکونی، اداري، خدماتی و صنعتی اعطا نشده باشد، اخذ 

  پذیره منتفی است.

هیأت وزیران با  10/2/1365مصوب  نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهداییآیین 2با توجه به ماده  -2

اي که حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان نموده است، مکلف اصلاحات و الحاقات بعدي، مستأجر عرصه

التفاوت ارزش فعلی عرصه موقوفه نسبت به زمان است در صورت انتقال مورد اجاره به غیر، پانزده درصد مابه

تنظیم سند اجاره به نغع موقوفه پرداخت کند و در نقل و انتقالات بعدي نیز ایجار را به عنوان پذیره و به هنگام 

باید پذیره را به ترتیب فوق پرداخت کند و از شود. این فروشنده (مستأجر) است که این ترتیب رعایت می



 ا مستفادتوان صرف اخذ پذیره از اولین فروشنده رنامه، نمیمذکور در ماده یک این آیین» ابتدائاً «عبارت 

نامه، در تمامی نقل و انتقالات اخذ پذیره از مستأجر (فروشنده) با رعایت آیین 2دانست و به سبب تصریح ماده 

نامه یادشده، آیین 6ترتیبات مذکور در این ماده ضروري است؛ مگر در انتقالات ناشی از ارث که وفق ماده 

  نامه.همین آیین 12فرض اجراي ماده  طبقه اول وراث از پرداخت پذیره معاف هستند و یا در

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/12    

7/1402/171   

  ح171-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ند کچنانچه شخصی نسبت به رأي دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی، دعواي اعتراض ثالث مطرح  -1

و در جریان رسیدگی معلوم شود ملک مورد نزاع از سوي مرجع صالح موات اعلام شده است، آیا موات بودن 

ملک مانع رسیدگی به دعواي اعتراض ثالث است یا دادگاه باید بدون توجه به رأي موات، به این دعوا رسیدگی 

  کند؟

له شود مالکیت به نام خوانده دعوا (محکوم در صورتی که ثالث نسبت به حکم خلع ید معترض شود و معلوم -2

پرونده قبلی) است، آیا سند رسمی مالکیت مانع رسیدگی به دعواي اعتراض ثالث است و یا آنکه دادگاه باید 

  بدون توجه به سند مالکیت به دعواي اعتراض ثالث رسیدگی کند؟

 پاسخ:

شود؛ لذا در اثبات مالکیت دولت می صدور رأي بر موات بودن اراضی، موجب لغو مالکیت اشخاص و -1

صورتی که ادعاي معترض ثالث مبنی بر داشتن حق مالکیت بر ملک باشد، به لحاظ لغو مالکیت اشخاص مادام 

که رأي صادره بر موات بودن اراضی به قوت خود باقی است، دعواي اعتراض ثالث قابل استماع نیست. بدیهی 

ح نسبت به موات بودن این ملک به عنوان ثالث اعتراض کند، مسموع است چنانچه معترض ثالث در مرجع صال

تواند مستمسک عدم نبودن دعواي وي در اعتراض ثالث نسبت به رأي صادره مبنی بر اثبات مالکیت، نمی

  نفعی وي در دعواي اعتراض ثالث نسبت به رأي موات قرار گیرد؛ زیرا این امر مستلزم دور است. احراز ذي

، اگر رأیی 1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 417ماده مطابق  -2

تواند نسبت به آن رأي اعتراض کند. در فرض سؤال که ثالث به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد، وي می

رض ثالث نسبت به حکم خلع ید معترض است، صرف وجود سند رسمی مالکیت به نام خوانده دعواي معت

له و فیت محکومله دعواي قبلی)، مانع از استماع دعواي اعتراض ثالث نسبت به رأي فوق به طر(محکوم

  علیه نیست.محکوم

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/24    

7/1402/149   

  ك149-186-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون مجازات  664و  617علیه در راستاي مواد در خصوص تعیین تکلیف سلاح سرد مکشوفه از محکوم

 باشد. برخی از شعب حکم به معدومها برقرار میهاي قضایی مختلفی بین شعب دادگاهاسلامی (تعزیرات) رویه

ی آوري و فروش اموال تملیکنمایند و برخی ضمن حکم به ضبط، دستور به تحویل به سازمان جمعنمودن آن می

ی نیز نمایند و برخو برخی دستور به تحویل به آماد و پشتیبانی فراجا یا واحد اسلحه و مهمات ارتش صادر می

نمایند. به لحاظ فقد عنصر قانونی و شرعی ضبط یا معدوم نمودن و به لحاظ مالیت داشتن حکم به استرداد می

ارشاد و پاسخ فرمایید که بر اساس قانون کدامیک صحیح و قانونی مستدعی در خصوص طریق قانونی صحیح 

  باشد؟می

 پاسخ:

حمل قمه، «قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)  617به ماده  22/6/1396اولاً، برابر تبصره یک الحاقی مورخ 

شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیري فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم 

هاي گردد. واردات، تولید و عرضه سلاحمحسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می

ها به نفع دولت ضبط نقدي درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح مذکور ممنوع است و مرتکب به جزاي

شده نامه اجرایی شیوه نگهداري اموال توقیفآیین 3و  1از سوي دیگر در اجراي مواد » شود.یا معدوم می

ود و ش، این اشیاء تا تعیین تکلیف دادگاه، براي نگهداري موقت به واحد آماد فراجا تحویل می1392مصوب 

قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف  215قانون آیین دادرسی کیفري و ماده  148تناد تبصره یک ماده به اس

است ضمن صدور حکم یا پس از آن به نحو فوق نسبت به ضبط یا معدوم کردن اشیاء مذکور، تعیین تکلیف 

  کند.

و  32، 1کند، با عنایت به مواد ثانیاً، در مواردي که دادگاه حکم به ضبط یا معدوم کردن این اشیاء صادر می

  شود.، تحویل این سازمان می1370آوري و فروش اموال تملیکی مصوب قانون تأسیس سازمان جمع 37

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/24    

7/1402/145   

  ك 145-186/1-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون آیین دادرسی کیفري و رأي  148ماده  2قانون مجازات اسلامی و تبصره  215با توجه به تبصره یک ماده 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا اعتراض ثالث در جرم تصرف  1400/10/7مورخ   818وحدت رویه شماره 

اشد؟ در بعدوانی و کلاهبرداري و فروش مال غیر تا مبلغ یکصد میلیون تومان در دادگاه تجدیدنظر قابل پذیرش می

صرف تصورتی که قابل پذیرش باشد و دادگاه اعتراض ثالث را موجه و وارد بداند، تکلیف محکومیت متهم بابت جرم 

ب و مجازت باشند و تعقعدوانی و کلاهبرداري تا مبلغ یکصد میلیون تومان با توجه به اینکه این جرایم قابل گذشت می

باشد؟ زیرا در صورتی که اعتراض ثالث در جرم شود، چه میمتهم در جرایم قابل گذشت با شکایت شاکی انجام می

لیه مالکیتی نسبت به ملک نداشته و ملک متعلق به او نبوده است تصرف عدوانی وارد دانسته شود، در واقع شاکی او

  و متهم هم بدون شکایت شاکی واقعی محکومیت پیدا کرده است.

 پاسخ:

در صورتی که شخص ثالث نسبت به آن قسمت از حکم کیفري که دائر بر رد مال است، اعتراض خود را به  -الف

قانون  215، ماده 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  148ماده  2دادگاه تجدیدنظر تقدیم کند، مطابق تبصره 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور  7/10/1400مورخ  818و رأي وحدت رویه شماره  1392مجازات اسلامی مصوب 

  عمل خواهد شد.

ا م رچنانچه دادگاه کیفري پس از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث آن را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حک -ب

کند ولی مجازات تعیین شده در حکم دادگاه به قوت خود باقی است؛ زیرا که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می

همانطور که در بند یک توضیح داده شد، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر به جنبه مدنی رأي دادگاه کیفري (رد مال 

تواند از طریق علیه میمنصرف است. هر چند محکومیا رفع تصرف ...) است و از رأي دادگاه در خصوص مجازات 

قانون آیین دادرسی کیفري (در صورت پذیرش  474ماده » ج«قانونی مانند درخواست اعاده دادرسی موضوع بند 

اعتراض ثالث توسط دادگاه) خواستار لغو مجازات معین شده در حکم شود. به عبارت دیگر حکم قطعی دادگاه کیفري 

  ت به قوت و اعتبار خود باقی است.ت متهم تا زمانی که به یکی از طرق قانونی نقض نشده اسدر خصوص مجازا

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/19    

7/1402/132   

  ك132-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

علیه در لایحه تجدید نظرخواهی فقط تقاضاي تخفیف یا تبدیل و یا تعلیق مجازات را مطرح چنانچه محکوم -1

قانون آیین دادرسی کیفري است؟ در صورت عقیده  434نماید، آیا مورد قابل تطبیق با شقوق مندرج در ماده 

  ه چیست؟به عدم مطابقت، وظیفه قانونی دادگاه تجدید نظر استان و تصمیم شایست

در صورتی که شخص بدهکار با حیله و مانور متقلبانه موفق به اخذ سند بدهکاریش از طلبکار شده (مثلاً  -2

گرفتن چک خودش از شاکی) و یا سندي از طلبکار دریافت نماید که مضمون آن نداشتن بدهی و یا تهاتر دین 

تواند مصداق بزه کلاهبرداري تلقی گردد؟ طلبکار است، اقدامات یادشده به جهت عدم بردن مال دیگري، می

  در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه محاسبه رد مال و جزاي نقدي چگونه خواهد بود؟

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی کیفري  434ماده » ت«و » پ«، »ب«، »الف«ذکر جهات تجدید نظرخواهی در بندهاي  -1

دید نظر است و مقنن با تعیین جهات تجدید نظرخواهی، به منظور ایجاد نظم دادرسی در مرحله تج 1392مصوب 

تجدید نظرخواه را به مواردي که در اعتراض وي نسبت به رأي تجدید نظرخواسته مؤثر است، هدایت کرده تا 

از طرح جهاتی که تأثیري در نقض آراء ندارد، پرهیز کند؛ بنابراین، عدم قید یکی از این جهات یا تجدید 

متضمن تقاضاي تخفیف یا تبدیل یا تعلیق اجراي مجازات از سوي تجدید نظرخواه باشد،  نظرخواهی که صرفاً

قانون آیین دادرسی  457و ماده  1392قانون مجازات اسلامی مصوب  38و  37حسب مورد در اجراي مواد 

باشد؛ در صورت ادعاي وجود جهات تخفیف کیفري مانع انجام وظیفه قانونی از سوي مرجع تجدید نظر نمی

 434ماده » ب«اعم از قانونی و قضایی و عدم اعمال آن، موضوع از جهات تجدید نظرخواهی مذکور در بند 

متعاقب رسیدگی، جهات ادعایی را وارد یا مردود  تواندالذکر است؛ هرچند دادگاه تجدید نظر میقانون فوق

  تشخیص دهد.

 1367مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب  -الف  -2

به یکی از وسایل تقلبی مذکور در ایـن ماده یا وسایل ...» ها تحصیل اسناد ... یا مفاصاحساب و امثال آن«... 

یگر را کلاهبرداري محسوب کرده است؛ لذا در فرض سؤال، دریافت سند بدهکاري از طلبکار (مثلاً تقلبی د



دریافت چک توسط مدیون از طلبکار که قبلاً مدیون بابت بدهی به طلبکار داده است) و یا اخذ مفاصاحساب 

ه تقلبـی مذکور در ماد که مضمون آن تهاتر دین یا نداشتن بدهی به طلبکار است، چنانچه به یکی از وسایل

  پیش گفته یا وسایل تقلبی دیگر صورت گرفته باشد، مشمول این ماده است. 

در بزه کلاهبرداري، رد اصل مال موضوع جرم یعنی مال تحصیل شده از جرم است و » رد مال«منظور از  -ب 

لبانه ب بدهی را بطور متقدر فرض استعلام که مرتکب بزه کلاهبرداري، اسنادي مانند چک یا برگه تسویه حسا

  از طلبکارش اخذ کرده است، باید این اسناد تحصیل شده از جرم به صاحبش مسترد شود.

در خصوص محکومیت مرتکب بزه کلاهبرداري به پرداخت جزاي نقدي معادل مالی که اخذ کرده است  -پ 

ه میزان بدهی که به طلبکار چون در فرض سؤال، مرتکب با اخذ سند یا مفاصاحساب از طلبکار در حقیقت ب

  شود.دارد مال وي را تصاحب کرده است، میزان جزاي نقدي معادل این مبلغ تعیین می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/17    

7/1402/107   

  ك107-186-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

علیهم داراي حداقل دو محکومیت قطعی در اجراي احکام رساند در موارد ذیل محکوماحتراما به استحضار می

قانون مجازات اسلامی  137و  134کیفري بوده که قاعدتاً یا باید مشمول قواعد تعدد یا تکرار موضوع مواد 

کیفري گردند؛ ولی به علل ذیل قواعد هاي عمومی واتقلاب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه 511و  510و 

گردد و اجراي حکم دو پرونده با مشکل مواجه شده و مشخص نیست شان نمیتعدد یا تکرار حسب مورد شامل

  شان گردد. که آیا باید هر دو مجازات اجرا گردند یا قاعده خاصی شامل

هاي عمومی و انقلاب در امور ی دادگاهقانون آیین دادرس 511در پرونده اول، پرونده در راستاي اعمال ماده 

  باشد:کیفري در جهت اتخاذ تصمیم مناسب ارسال گردید احکام صادره بدین شرح می

صادره از یکی از شعب کیفري دو در مقام رد درخواست  1401/6/15به موجب دادنامه شماره ..... مورخ  -1

ضربه شلاق تعزیري و پرداخت رد مال در  30 ماه حبس و تحمل 6واخواهی به اتهام سرقت موبایل به تحمل 

  ). 1400/3/10حق شاکی محکوم گردیده است (تاریخ وقوع جرم 

صادره از یکی از شعب دادگاه  1399/12/28ایشان همچنین به موجب دادنامه تجمیعی شماره ... مورخ  -2

ضربه  30ماه حبس و  2و سال  2گرم هروئین به تحمل  1/80انقلاب اسلامی دادگستري به اتهام نگهداري 

) و به اتهام 1398/7/17ریال جزاي نقدي (به تاریخ وقوع جرم  12600000شلاق تعزیري و پرداخت 

گرم شیشه و  14/80ریال جزاي نقدي و به اتهام  150000عدد قرص متادون به پرداخت  10نگهداري 

ریال جزاي نقدي و به  45000000ضربه شلاق تعزیري و پرداخت مبلغ  55سال حبس و  6هرویین به تحمل 

ضربه شلاق تعزیري و پرداخت مبلغ  1عدد قرص متادون به تحمل  6اتهام نگهداري یک گرم گراس و 

  ) محکوم شده است. 1398/4/2ریال جزاي نقدي (به تاریخ وقوع جرم  160000

ه بیان داشتند که با عنایت ب پرونده پس از ارسال به دادگاه کیفري دو، دادگاه مؤخر برابر اعمال قواعد تکرار

ا مطابق هگونه بزهنوع جرم که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و اینکه قواعد تکرار جرم در این

باشد و امکان اعمال تکرار قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر تابع نظام و قواعد خاص و رسیدگی افتراقی می

در پرونده دوم در  -2باشد پرونده را اعاده نموده است. ي کیفري دو منتفی میگونه موارد از سوجرم در این



قانون آیین دادرسی به یکی از شعب دادگاه انقلاب  511علیه پرونده در راستاي اعمال ماده خصوص محکوم

  اشد:باسلامی دادگستري شهرستان قزوین جهت اتخاذ تصمیم مناسب ارسال گردید. احکام صادره بدین شرح می

صادره از یکی از شعب دادگاه انقلاب به اتهام نگهداري  1399/7/23به موجب دادنامه شماره .... مورخ  -1

ماه حبس و  9سال و  3و از نوع شیشه به میزان یک گرم به تحمل  7/30مواد مخدر از نوع هرویین به میزان 

ر حق صندوق دولت و ضبط کلیه ریال جزاي نقدي د 13300000ضربه شلاق تعزیري و پرداخت  35تحمل 

  .1399/4/25مواد مخدر محکوم گردیده است. تاریخ وقوع جرم 

صادره از یکی از شعب دادگاه انقلاب به  1401/9/3ایشان همچنین به موجب دادنامه شماره .... مورخ  -2

و پرداخت  ضربه شلاق تعزیري 44ماه حبس و تحمل  8سال و  11گرم هرویین به تحمل  20اتهام نگهداري 

تومان جزاي نقدي در حق صندوق دولت محکوم شده است که در دادنامه ... مورخ  40000000

. پس از ارسال 1400/11/8هاي وي کسر شده است. تاریخ وقوع جزم یک چهارم از مجازات 1401/10/14

دادنامه صادره  1398/2/10مورخ  776به شعبه گزینه دو بیان داشتند با عنایت به رأي وحدت رویه شماره 

  گردد.این شعبه مشمول قواعد تکرار جرم نمی

قانون آیین دادرسی به یکی از شعب دادگاه جهت اتخاذ تصمیم  510در پرونده سوم در راستاي اعمال ماده  -3

  باشد:مناسب ارسال گردد. احکام صادره بدین شرح می

صادره از یکی از شعب دادگاه به اتهام نگهداري  1397/7/11ایشان به موجب دادنامه شماره ... مورخ  -1

میلیون ریال جزاي  500میلیارد و  1ماه حبس و پرداخت  1سال و  25گرم شیشه به تحمل  990کیلو و  1

قانون آیین دادرسی  442در مقام اعمال ماده  1397/8/29نقدي محکوم شده است که در دادنامه ... مورخ 

  .1397/7/8کسر شده است. تاریخ وقوع جرم  کیفري یک چهارم از مجازات وي

صادره از یکی از شعب دادگاه انقلاب به اتهام  1400/6/17همچنین به موجب دادنامه شماره ... مورخ  -2

سال حبس تعزیري  30سانت قرص بوپرنورفین به تحمل  90گرم و  170کیلو شیشه و  4نگهداري و فروش 

میلیون ریال جزاي نقدي بدل  25ل جزاي نقدي براي نگهداري شیشه و میلیون ریا 600میلیارد و  5و پرداخت 

ماه حبس تعزیري براي نگهداري قرص بوپرنورفین ضبط کلیه مواد مخدر محکوم گردیده است که با توجه  6

یک چهارم مجازات وي  1400/8/23قانون آیین دادرسی کیفري در دادنامه ... مورخ  442به اعمال ماده 

  .1399/7/15ست. تاریخ وقوع جرم کسر گردیده ا



که پس از ارسال پرونده به شعبه (هر دو رأي را یک شعبه صادر نموده است) بیان داشتند در صورت اعمال 

  گردد.گردد؛ فلذا مشمول قواعد تکرار نمیقواعد تکرار نسبت دادنامه دوم مجازات اخیرالذکر تبدیل به اعدام می

قانون آیین دادرسی به یکی از شعب دادگاه انقلاب  511راستاي اعمال ماده در پرونده بعدي، پرونده در  -4

  باشد:جهت اتخاذ تصمیم مناسب ارسال گردد. احکام صادره بدین شرح می

صادره از یکی از شعب دادگاه انقلاب  1397/10/11ایشان همچنین به موجب دادنامه شماره ... مورخ  -1

گرم هرویین و یک عدد  13دگستري شهرستان قزوین به اتهام نگهداري شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دا

ریال جزاي نقدي و به  36000000ضربه شلاق تعزیري و پرداخت  35سال حبس و تحمل  7پایپ به تحمل 

ضربه شلاق محکوم شده است که در دادنامه ... مورخ  20اتهام نگهداري یک عدد پایپ به تحمل 

  . 1396/10/27مجازات کسر شده است. تاریخ وقوع جرم یک چهارم از  1397/11/24

صادره از یکی از شعب دادگاه انقلاب به اتهام نگهداري  1398/12/13به موجب دادنامه شماره ... مورخ  -2

ضربه شلاق تعزیري  39ماه حبس و تحمل  8سانتی گرم شیشه به تحمل دو سال و  50گرم هرویین و  1/20

ریال جزاي نقدي در حق صندوق دولت و ضبط کلیه مواد مخدر محکوم گردیده  16200000و پرداخت مبلغ 

  . 1398/11/4است. تاریخ وقوع جرم 

گردد؛ فلذا از شما مقام مشمول قواعد تکرار نمی 776که دادگاه بیان داشته نظر به رأي وحدت رویه شماره 

کدام قاعده  ها و طبقمحترم درخواست ارشاد نسبت به اینکه در موارد بالا و مشابه آن کدام یک از مجازات

  اجرا گردند را دارم.

 پاسخ:

شود ا میاصل بر این است که هرکس براي ارتکاب جرمی محکوم شود مجازات مندرج در آن حکم در مورد وي اجر

و عدم اجراي مجازات، امري استثنایی و نیازمند تصریح قانونی است که در مورد تعدد جرم این تصریح قانونی وجود 

دارد؛ ولی در مورد تکرار جرم، چنین استثنایی مقرر نشده است؛ بنابراین در فرض سؤال، در تعدد جرایم تعزیري برابر 

فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه یا  1399جازات اسلامی اصلاحی قانون م 134ذیل ماده » ح«و » ث«بندهاي 

شود و چنانچه مرتکب، محکومیت کیفري شده اجرا میمجازات اشد مقرر در حکم تجمیعی با شرایط مقرر در بندهاي یاد

  د.شومی خیر نیز در مورد وي اجرادیگري که مشمول مقررات تکرار جرایم تعزیري است نیز داشته باشد، مجازات ا

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/04    

7/1402/97   

  ح97-3/3-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شود و شخص ثالث ها تقاضاي دستور فروش میدر خصوص املاك مشاعی (ملک تجاري) که نسبت به آن

  دستور فروش چگونه اجرا و حقوق ثالث به چه نحو باید حفظ شود؟نسبت به آن داراي حق سرقفلی است، 

 پاسخ:

ود، شدر فرضی که صدور دستور فروش ملک مشاع به سبب غیرقابل افراز بودن آن از دادگاه درخواست می

دادگاه مکلف است صریحاً حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی مستأجر ملک تجاري را از دستور فروش 

کند و در نتیجه در اجراي دستور فروش ملک تجاري مشاع غیر قابل افراز، صرفاً مالکیت ملک مشاع استثناء 

شود و دستور فروش ملک به حق مستأجر داراي و با استثناء کردن حقوق مذکور به مزایده و فروش گذاشته می

  کند.حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا دارنده سرقفلی خللی وارد نمی

 محمدي باردئیدکتر احمد 

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/05    

7/1402/36   

  ح36-88-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

فرد (الف) مبادرت به صدور چک در وجه (ب) نموده است؛ پس از حصول اختلاف بین آنها در زمان سررسید 

 14علیه واریز کرده است و با در نظر داشتن ماده کننده چک، وجه چک را به حساب بانک محالچک، صادر

شده و دستور عدم با اصلاحات و الحاقات بعدي، مدعی خیانت در امانت  1355قانون صدور چک مصوب 

شده گواهی تقدیم قانون یاد 14ماده  2کند؛ اما در اجراي تبصره ماده پرداخت وجه چک را به بانک صادر می

شکایت به مراجع قضایی را تسلیم نکرده و چک مذکور به درخواست صاحب حساب با گواهی عدم پرداخت 

  مواجه شده است. 

)، آیا دارنده 1397قانون صدور چک (اصلاحی سال  23ماده » ج«با عنایت به مراتب یاد شده و با لحاظ بند 

  تواند صدور اجراییه را درخواست کند؟چک (ب) می

برخی معتقدند با در نظر داشتن اصل اعتماد جامعه به  توضیح آنکه، در خصوص موضوع اختلاف نظر است؛

در مبادلات تجارتی و پذیرش چک به عنوان ابزار پرداخت فوري و تقویت این  اسناد تجارتی و اصل سرعت

وند و شهاي ناشی از رسیدگی قضایی مواجه میویژگی در بین جامعه و حمایت از بستانکارانی که با دشواري

ده اکننده چک در چنین فرضی حکم مهاي مراجع قضایی و به ویژه با لحاظ آنکه، صادربا هدف کاهش پرونده

قانون صدور چک را رعایت نکرده و گواهی طرح شکایت را ارائه نکرده است، دادگاه باید با استعلام از  14

واحد کیفري دایر بر عدم شکایت کیفري به درخواست دارنده چک اجراییه مستقیم صادر کند؛ در مقابل برخی 

با اصلاحات و الحاقات بعدي،  1355قانون صدور چک مصوب  23اند که قانونگذار در ماده بر این عقیده

موارد عدم صدور اجراییه مستقیم را اعلام کرده که مسدودي چک به درخواست صاحب حساب یکی از این 

هاي آن رعایت نشده باشد و به صرف اعلام قانون صدور چک و تبصره 14موارد است؛ هرچند شرایط ماده 

تواند تعقیب کیفري و مجازات نیست و دارنده چک می بانک مبنی بر مسدودي چک صدور اجراییه امکانپذیر

  کننده چک را از محاکم کیفري مطالبه و در خصوص وجه چک، دعواي حقوقی مطرح کند.صادر

 پاسخ:



با اصلاحات و الحاقات  1355قانون صدور چک مصوب  14در فرض سؤال که صادرکننده چک، وفق ماده 

بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و  بعدي، دستور عدم پرداخت به بانک داده و

این ماده را اقامه نکرده است، صدور اجراییه به تقاضاي دارنده  2متعاقباً صادرکننده شکایت موضوع تبصره 

 23ماده » ج«پذیر است؛ زیرا استثناء مقرر در بند ) امکان1397قانون یادشده (اصلاحی  23چک مطابق ماده 

الذکر، ناظر بر مواردي است که صادرکننده صدر 14هاي ماده با عنایت به تصریح به رعایت تبصره مذکور،

این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد  14ماده  2شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره 

یادشده منصرف  23ماده » ج«و فرض سؤال که صادرکننده در مهلت قانونی طرح شکایت نکرده است، از بند 

  است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/10    

7/1401/1384   

  ح1384-76-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رساند شرکت توسعه گردشگري ایران (سهامی خاص) شرکت دولتی و داراي ردیف بودجه به استحضار می

مشخص و وابسته به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري است که در حال حاضر مالک یک 

جب سند قطعه زمین است که در آن یک رشته چشمه جوشان وجود دارد. با توجه به اینکه این زمین به مو

رسمی در مالکیت این شرکت دولتی است، آیا در اجراي اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوري اسلامی 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، چشمه موجود در زمین  1361ایران و ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مصوب 

  شود؟هاي عمومی محسوب میدر زمره انفال و ثروت

 پاسخ:

به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و اطلاق و عموم ماده یک قانون توزیع  اولاً، با توجه

هاي هر مسیر طبیعی اعم از سطحی و زیرزمینی، با اصلاحات و الحاقات بعدي، آب 1361عادلانه آب مصوب 

ات و در اختیار حکومت هاي زیرزمینی از مشترکهاي معدنی و منابع آبسارها و آبهاي طبیعی و چشمهبرکه

 3شود و به صراحت ماده برداري میاسلامی (با نمایندگی وزارت نیرو) است و طبق مصالح عامه از آن بهره

هیأت  18/7/1363نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب قانون یادشده و ماده یک آیین

ها و توسعه چشمه در هر منطقه کشور داري از این آببروزیران با اصلاحات و الحاقات بعدي، هرگونه بهره

  باید با اجازه و موافقت وزارت نیرو باشد.

برداري نامه اجرایی مذکور و اخذ مجوز لازم براي بهرهثانیاً، در صورت رعایت الزامات قانون یادشده و آیین

با اصلاحات و الحاقات  1361قانون توزیع عادلانه آب مصوب  44سارها، وفق ماده از آب چشمه و چشمه

بردار حق جبران خسارت ناشی همین قانون، براي بهره 3ماده  2این ماده و تبصره » د«و » ج«بعدي و بندهاي 

هاي عمرانی، صنعتی، توسعه از نقصان حقابه و یا خشک شدن چشمه حسب مورد در نتیجه اجراي طرح

  حفر چاه، به قوت خود باقی است. کشاورزي، سدسازي و تأسیسات مربوطه و یا در فرض

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/05    

7/1401/1283   

  ح1283-88-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

علیه دعواي توقیف ) محکوم1397قانون صدور چک (اصلاحی  23پس از صدور اجراییه بر اساس ماده  -1

کند. دادگاه پس از تودیع خسارت کننده اجراییه مطرح میعملیات اجرایی و ابطال اجراییه را در دادگاه صادر

علیه قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر و پس از رسیدگی حکم بر بطلان دعواي احتمالی توسط محکوم

ا علیه رشده توسط محکومپرداخت خسارت از محل تأمین سپردهله کند. چنانچه محکومعلیه صادر میمحکوم

درخواست کند، آیا باید دعواي حقوقی را با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی از جنبه پرداخت هزینه دادرسی 

هاي عمومی و انقلاب قانون آیین دادرسی دادرسی دادگاه 120مطرح کند و یا آنکه با وحدت ملاك از ماده 

له و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی ، این دعوا صرفا با درخواست محکوم1379ر مدنی مصوب در امو

  مسموع است؟

در صورتی که شخص ثالثی با معرفی و تودیع وثیقه موجبات توقف عملیات اجرایی را فراهم آورده باشد،  -2

علیه صرف طرح دعوا به طرفیت محکومآیا در دعواي مطالبه خسارت، ثالث نیز باید طرف دعوا قرار گیرد و یا 

  کافی است؟

  چنانچه ضامن (شخص ثالث) نیز طرف دعوا قرار گیرد، تصمیم دادگاه در خصوص وي چه خواهد بود؟ -3

 پاسخ:

  جناب آقاي حمیدي

  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زنجان 2رئیس محترم شعبه 

  با سلام و دعاي خیر؛

 1283به شماره ثبت وارده  1401/12/2مورخ  2111/54265/9037بازگشت به استعلام شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می1401/12/3مورخ 

کننده یا قانون صدور چک، اگر صادر 13/8/1397اصلاحی  23اولاً، وفق قسمت اخیر ماده  -3و  2، 1

بت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا باقائم

ن کند؛ بنابرایکننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میموارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی



ود، شصلاح حقوقی یا کیفري طرح میاز آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذي

مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعواي اقامه دعواي 

کننده به دعاوي موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی

م ده به موجب حککننکه ادعاي صادرکند. بدیهی است در صورتیمقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می

، 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  11یادشده و ماده  23قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 

کننده به اقتضاي مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرصادر

  قل ابطال اجراییه چک موضوعاً منتفی است.کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعواي مستالغا می

 23علیه یا ثالث بابت توقف عملیات اجرایی وصول مبلغ چک موضوع ماده ثانیاً، در فرض سؤال که محکوم

) قانون اصلاح قانون صدور چک، تأمین سپرده است و دعواي صادرکننده چک به موجب 1397(اصلاحی 

هاي عمومی و انقلاب در قانون آیین دادرسی دادگاه 120ماده  حکم قطعی مردود شده است، با اخذ ملاك از

تواند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت ، دارنده چک می1379امور مدنی مصوب 

هزینه دادرسی و با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده رأي، خسارات ناشی از توقف اجراي اجراییه را مطالبه 

شده استیفاء و وصول صورت اثبات و صدور رأي، خسارت موضوع رأي از محل تأمین سپردهکند و در 

قانون صدور چک  23شود. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه هدف از اخذ تأمین موضوع ذیل ماده می

جه در نتی) ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر براي جبران خسارت احتمالی وارده بر دارنده چک 1397(اصلاحی 

صدور قرار توقف عملیات اجرایی است و ثالث نیز در راستاي تضمین یادشده و جبران خسارت ناشی از قرار 

شده از ناحیه ثالث فاقد منع مذکور، تأمین را ایداع کرده است؛ بنابراین وصول خسارت از محل تأمین سپرده

راجع به ضرورت تقدیم دادخواست و طرح  شدههاي مطرحقانونی است. بر این اساس، پاسخ به دیگر پرسش

  دعواي مستقل و خواندگان این دعوا، منتفی است.

انچه شده است و چنشایسته ذکر است در فرض سؤال، مسؤولیت ثالث در جبران خسارت محدود به تأمین سپرده

  خسارت بیشتر از آن باشد، جبران آن بر عهده صادرکننده و نه ثالث است.

  

 باردئی دکتر احمد محمدي

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/15    

7/1401/1250   

  ح 1250-29/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در دعواي تجویز انتقال منافع به غیر (حق کسب یا پیشه یا تجارت)، موجر در جلسه رسیدگی آمادگی خود را 

یا پیشه یا تجارت تعیینی از سوي کارشناس اعلام نموده  براي تملک عین مستأجره در قبال پرداخت حق کسب

و دادگاه حکم به تخلیه عین مستأجره در قبال پرداخت وجه مذکور صادر کرده است. دادگاه تجدیدنظر با اعطاي 

مهلت سه ماهه جهت پرداخت وجه، رأي را تأیید کرده و متعاقباً موجر مبلغ را پرداخت کرده است؛ اما خواهان 

  اي از تصمیم خود مبنی بر واگذاري حق کسب یا پیشه یا تجارت عدول کرده است.حهطی لای

صدور  تواندگفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در فرض سؤال موجر (خوانده) میبا عنایت به مراتب پیش

  ترد کند؟تواند دادخواست خود را مساجراییه را درخواست کند؟ آیا پس از صدور رأي قطعی، خواهان می

 پاسخ:

حکم تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر به  1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  19اولاً، طبق ماده 

شود و هرگاه مستأجر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجراي آن تقاضاي مستأجر صادر می

وضع این قسمت از ماده یادشده اذن دادگاه به مستأجر  الاثر خواهد شد. فلسفهاقدام نکند، حکم مزبور ملغی

است و نه محکومیت وي؛ بر این اساس، مستأجر اختیار دارد از این جواز استفاده نکند و حتی در مواردي که 

مالک، حق کسب یا پیشه یا تجارت را تودیع کند، مادام که مستأجر آن را اخذ و مورد اجاره را تخلیه نکرده 

تواند از تصمیم خود عدول کند و جواز قانونی براي اجراي حکم دادگاه به تقاضاي ده است، میو تحویل ندا

  موجر (مالک) وجود ندارد.

، در فرض سؤال درخواست اجراي 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  2ثانیاً، به صراحت قسمت اخیر ماده 

علیه است و پذیرش ده دعوا در واقع محکومله (مستأجر) قابل پذیرش است و خوانحکم، صرفاً از محکوم

تواند خساراتی را که در اثر انصراف مستأجر درخواست اجرا از وي فاقد موقعیت قانونی است؛ اگر چه موجر می

  به وي وارد شده است، مستقلاً مطالبه کند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/09    

7/1401/1242   

  ح 1242-2/1-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

للغیر درآمدن مبیع، دادگاه بر حسب نظریه کارشناس در دعواي مطالبه غرامات وارده به خواهان به سبب مستحق

گذاري کارشناس اقدام به تعیین خواسته و صدور حکم محکومیت خوانده نموده است؛ اما خواهان به قیمت

داند و خواستار ارجاع امر به هیأت کارشناسان رسمی دادگستري و خود را محق مبلغ بیشتري می اعتراض داشته

توسط دادگاه تجدید نظر است. در این فرض، نحوه پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی و مأخذ آن چگونه 

  دنظر است؟شود و یا مأخذ دیگري مبه، هزینه دادرسی محاسبه میاست؟ آیا بر اساس مبلغ محکوم

 پاسخ:

  نظر اکثریت:

به مندرج در رأي مرجع بدوي اعتراضی ندارد و نظر به اینکه در فرض سؤال تجدید نظرخواه نسبت به محکوم

باشد و مفروض آن است که تجدید نظرخواه صرفاً خواسته خود را بیش مدعی است استحقاق وي بیش از آن می

ر اساس نظر کارشناس محول کرده است، به اعلام و میزان آن را دقیقاً مشخص نکرده و به تعیین باز مبلغ محکوم

 1373قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3ماده  14موضوع مشمول بند 

باشد؛ همچنان که در فرض مشمول بند یادشده، چنانچه دادگاه بدوي عدم استحقاق با اصلاحات و الحاقات بعدي می

  شود.از کرده باشد، هزینه تجدید نظرخواهی بر اساس همین بند محاسبه و وصول میخواهان به نحو کلی را نیز احر

  نظر اقلیت: 

 14از آنجا که خواهان در واقع مدعی است که دادگاه میزان خواسته را به درستی تعیین نکرده است، مشمول بند 

با اصلاحات و الحاقات  1373قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3ماده 

شود؛ زیرا حکم موضوع این بند، حکمی استثنایی است و باید تفسیر محدود شود؛ همچنان که در مرحله بعدي نمی

 شود؛ بنابراین در این موارد نیزاجرا و محاسبه هزینه دادرسی مراحل نخستین و تجدید نظر با پیچیدگی مواجه می

  ر تجدید نظرخواهی خواهان است.به ملاك ابطال تمبمیزان محکوم

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/09    

7/1401/1181   

  ح 1181-59-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، پس از انقضاء  1310قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  24به موجب ماده  -1

هاي اعتراض به آگهی نوبتی و صورتجلسه تحدید حدود، دیگر هیچ ادعایی مبنی بر تضییع حق نه به مهلت

توان ادعاي همین قانون صرفاً می 114شود و وفق ماده عنوان قیمت و نه هیچ عنوان دیگري پذیرفته نمی

مذکور چیست؟ آیا کسی  24نظور از عدم پذیرش ادعاي قیمت در ماده خسارت نمود؛ پرسش این است که م

تواند ارزش روز ملک را مطالبه کند؟ که مدعی است متقاضی ثبت ملک او را به ثبت رسانده است، حتی نمی

  همان قانون چیست؟  114در صورت مثبت بودن پاسخ، مقصود از خسارت در ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، همین که ملکی طبق  1310املاك مصوب قانون ثبت اسناد و  22وفق ماده  -2

شناسد؛ قانون در دفتر املاك به ثبت رسید دولت فقط کسی که ملک به نام او ثبت شده را به عنوان مالک می

مقصود از عبارت طبق قانون در این ماده چیست؟ آیا منحصر در رعایت مقررات شکلی است و یا موارد ماهیتی 

 هاي نوبتی و تحدیدشود؛ مانند آنکه مأمور ثبت مقررات شکلی قانون مذکور از قبیل آگهینیز شامل میرا 

هاي حدود را رعایت کرده باشد؛ اما در شناسایی مالک و متصرف قانونی اهمال کرده باشد و با سپري شدن مهلت

 ف واقعی در زمان تقاضاي ثبت وقانونی و پایان عملیات مقدماتی ثبت، شخصی مدعی باشد که مالک و متصر

تنظیم صورتجلسه تحدید حدود او بوده و نه متقاضی ثبت؛ آیا در این صورت ابطال عملیات ثبتی امکانپذیر 

  است؟

هاي قانونی اعتراض به آگهی نوبتی و صورتجلسه تحدید حدود سپري شده و فرد در مواردي که مهلت -3

اصلاحی  43از متقاضی ثبت خریداري کرده است، به موجب ماده  مدعی است به موجب سند عادي ملک را قبلاً

قانون ثبت اسناد و املاك اگر متقاضی ثبت این امر را با مراجعه به اداره ثبت گواهی و تصدیق نکند، ملک به 

شود؛ حال اگر مستند مدعی سند عادي باشد و متقاضی ثبت مراتب انتقال قبلی را تصدیق نام متقاضی ثبت می

تواند اقدامی انجام دهد؛ اما از آنجا د، برخی قضات معتقدند مدعی در قالب اعتراض به عملیات ثبتی نمینکن

که اعتراض و طرح دعواي ابطال دو امر جداگانه است؛ به شرط آنکه هنوز ملک در دفتر املاك ثبت نشده 



رح عتراض به عملیات ثبتی است، طتواند در قالب دادخواست ابطال عملیات ثبتی که امري مستقل از اباشد، می

  دعوا کند. با توجه به مقررات ثبتی، آیا این دیدگاه موجه است؟

 پاسخ:

قانون ثبت اسناد و املاك کشور مصوب  22در صدر ماده » مطابق قانون«اولاً، منظور از عبارت  -3و 2، 1

بینی این قانون پیش 21تا  9واد با اصلاحات و الحاقات بعدي، مقررات و تشریفات قانونی است که در م 1310

  شده است.

ثانیاً، در صورت صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت اسناد و املاك بر اساس مقررات حاکم بر ثبت عمومی 

همین قانون، دعواي دیگري از ناحیه سایرین نسبت به این ملک؛ از  24املاك، با توجه به حکم مقرر در ماده 

این قانون، کسی که ملک به نام  22جمله دعواي ابطال سند به ادعاي تضییع حق پذیرفته نیست و وفق ماده 

شود؛ اما در صورت وقوع اشتباه در انجام هر یک از مراحل عملیات او ثبت شده است، مالک شناخته می

قانون یادشده، موضوع توسط هیأت نظارت سازمان ثبت اسناد  25بت، وفق شرایط مندرج در ماده مقدماتی ث

  شود.و املاك بررسی می

با اصلاحات و الحاقات بعدي، پس  1310قانون ثبت اسناد و املاك کشور مصوب  24ثالثاً، هر چند وفق ماده 

دعواي راجع به قیمت ملک نیز پذیرفته نخواهد شد؛ از اتمام موعد اعتراض، نه تنها دعواي راجع به عین؛ بلکه 

اما اگر اقدام مالک رسمی در معرفی و ثبت خود به عنوان مالک، مطابق مقررات باب ششم قانون یادشده 

این قانون، صدور رأي به جبران خسارت  115و  114وصف کیفري داشته باشد، مطابق مقررات موضوع مواد 

  پذیر است.امکان

 حمدي باردئیدکتر احمد م

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/24    

7/1401/1180   

  ح 1180-59-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

ترین اراضی قابل اي کشاورزي در حاشیه شهرها که به عنوان اصلیهمانگونه که مستحضرید وجود املاك قولنامه

گذاران این حوزه قرار دارد، با مشکلات قانونی مجوز کشاورزان و سرمایه اي مورد اتکايهاي گلخانهاستفاده در کشت

ها نیز از اعطاي تسهیلات احداث بنا مواجه بوده و به دلیل عدم صدور مجوز ساخت و فقدان سند رسمی مالکیت، بانک

  کنند.ها خودداري میبه این واحد

نوان سازه سبک، مشمول مقررات حاکم بر احداث بنا و تغییر اي به عرسد سازه گلخانهاین در حالی است که به نظر می

هیأت عمومی دیوان عدالت  17/4/1399مورخ  555شود. ضمن آنکه رأي شماره کاربري به نحو غیرمجاز نمی

اي اداري صرفاً بر ابطال مصوبات شوراي اسلامی شهر کرج در خصوص صدور پروانه ساختمانی براي اراضی قولنامه

اي خارج از محدوده و حریم شهر صادر شده است و در خصوص صدور پروانه گلخانه براي املاك قولنامهدر محدوده 

  شهرها ساکت است. 

گفته و به لحاظ اهمیت موضوع تأسیس گلخانه و حمایت از صنعت کشاورزي و اشتغالزایی و با توجه به موارد پیش

ند است در خصوص جواز یا عدم جواز صدور پروانه گلخانه در ها و امکانات موجود، خواهشماستفاده بهینه از ظرفیت

  اي واقع در حریم شهرها اعلام نظر فرمایید.اراضی قولنامه

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي همین که ملکی مطابق  1310قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  22به موجب ماده 

قانون در دفتر املاك به ثبت برسد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور 

به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاك به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی از طریق ارث 

این قانون، اسناد عادي در مورد اموال غیرمنقول قابل  47و  46شناسد و وفق مواد یده باشد، مالک میبه او رس

مورخ  474باشد. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ترتیب اثر در مراجع اداري و قضایی نمی

هیأت عمومی  17/4/1399مورخ  555و همچنین رأي شماره  28/7/1375مورخ  166و  27/10/1389

دار دیوان عدالت اداري، پذیرش اسناد عادي نقل و انتقال اراضی و املاك مادام که به تأیید مراجع قانونی صلاحیت

  نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/22    

7/1401/1145   

  ح1145-62-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث  25و  15هاي بازیافت خسارت موضوع مواد در پرونده

هاي بدنی هاي بیمه یا صندوق تأمین خسارت، که شرکت1395در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

ا در نامه و یعلیه راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه و یا فاقد بیمهپس از پرداخت خسارت به اشخاص ثالث 

دیگر موارد مصرح قانونی دعواي مطالبه وجوه پرداخت شده و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه این مبالغ را مطرح 

حکم و با توجه به  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 7کنند، آیا با توجه به ملاك ماده می

قانون صدرالذکر و نظر به اینکه این قانون جنبه حمایتی دارد و از طرفی راننده  25ماده  2و تبصره  15ماده 

 هاي بدنی حسب موردهاي بیمه و یا صندوق تأمین خسارتمسبب حادثه مالی دریافت نکرده است، آیا شرکت

  د؟باشنمستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه از راننده مسبب حادثه می

 پاسخ:

، ناظر 1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522اولاً، مقررات ماده 

بر دیونی است که میزان و موعد پرداخت آن مشخص بوده و مدیون با رعایت شرایط مقرر در این ماده از تأدیه 

  آن امتناع کرده باشد.

ز الزامات خارج از قرارداد (در فرض سؤال دعواي بازیافت خسارت مطروحه ثانیاً، خسارت تأخیر تأدیه ناشی ا

قانون بیمه اجباري خسارات  25و  15هاي بدنی موضوع مواد از سوي شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت

)، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ 1395وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

به در حکم دین محسوب و در علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکومبه محکومآن 

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 522علیه مشمول حکم مقرر در ماده صورت تأخیر در پرداخت از سوي محکوم

یت رأي موجبی براي شود و نسبت به پیش از تاریخ قطعمی 1379عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 

  تعیین خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/19    

7/1401/1116   

  ح1116-83-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاري دولت و نهادها مصوب » الف«همانگونه که مستحضرید در بند 

مجمع تشخیص مصلحت نظام، به اراضی غیر موات اشاره شده است و ظاهرا مقصود قانونگذار اراضی  1370

اصلاحات و الحاقات  با 1366قانون زمین شهري مصوب  12تشخیص داده به عنوان موات در اجراي ماده 

بعدي بوده که پس از اعتراض افراد به حالت غیر موات (دایر یا بایر) تغییر یافته است. در این خصوص خواهشمند 

  هاي زیر پاسخ دهید:است به پرسش

وع شود و یا آنکه موضاولاً، آیا ماده واحده مذکور اراضی تغییر یافته از حالت ملی به مستثنیات را هم شامل می

وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی قانون افزایش بهره 9تغییر نوع اراضی از ملی به مستثنیات، مشمول ماده 

  است؟ 1389مصوب 

قانون  10ثانیاً، چنانچه اداره راه و شهرسازي مستثنیات افراد را به اشتباه به عنوان اراضی ملی و در اجراي ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، تصرف و به نام دولت ثبت نماید و سپس آن بخش  1366زمین شهري مصوب 

از سند مالکیت راجع به مستثنیات افراد ابطال شود، آیا موضوع مشمول ماده واحده صدرالذکر است و یا آنکه 

  با دیگر مقررات انطباق دارد؟

زي و واگذاري اراضی پس از تاریخ این ماده ماده واحده یادشده، چنانچه آماده سا» ب«ثالثاً، مستنبط از بند 

واحده باشد، در صورت تغییر نوع زمین از ملی به مستثنیات و یا ابطال سند ملک به جهت غاصبانه بودن 

اقدامات دولت، آیا همچنان ماده واحده یاد شده حاکمیت دارد و یا آنکه موضوع تابع دیگر مقررات نظیر ماده 

و یا لایحه قانونی نحوه خرید و تملک  1389بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب وري قانون افزایش بهره 9

با اصلاحات و الحاقات  1358هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب اراضی و املاك براي اجراي برنامه

  بعدي است؟

 پاسخ:

مجمع  1370دها مصوب اولاً، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاري دولت و نها

قرر م» ب«و » الف«تشخیص مصلحت نظام، درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین 



ا هدر ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار آن

سازي در آنها وزارت راه و شهرسازي عملیات آمادهقرار گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و یا توسط 

انجام گرفته؛ اما به مردم تخصیص داده نشده است؛ بنابراین به اراضی که پس از تصویب این قانون توسط 

  دولت و نهادهاي موضوع این ماده واحده تملک و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسري ندارد.

ی ها و مراتع و آبخیزداري، مل به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگلثانیاً، در صورتی که ملکی قبلاً

با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده  1366قانون زمین شهري مصوب  10اعلام شود و سپس در اجراي ماده 

هیأت وزیران به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و  24/3/1371نامه اجرایی این قانون مصوب آیین 20

محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازي و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و 

نفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره، حکم قطعی دایر بر اعاده ملک مسکن قرار گیرد و با اعتراض ذي

، طبق قسمت اخیر تبصره یک نفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار داردبه ذي

مکلف است به درخواست مالک  1389وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب قانون افزایش بهره 9ماده 

صورت با رضایت مالک، عوض و یا قیمت آن را بر اساس نظریه در صورت امکان، عین زمین و در غیر این

  اي زمین نیست.قیمت منطقه کارشناسی پرداخت کند و در این فرض موجبی براي پرداخت

ها بدون رعایت مقررات مربوط به نحوه خرید و تملک اراضی ثالثاً، درصورتی که مراجع دولتی یا شهرداري

و املاك، مبادرت به تصرف املاك اشخاص نمایند، این عمل غصب محسوب و مقررات مربوط به آن در این 

  شود.خصوص جاري می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/24    

7/1401/987   

  ح  987-33-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، انتقال آب بدون انتقال  1361قانون توزیع عادلانه آب مصوب  28وفق ماده 

زمین تحت شرب آن از لحاظ قانونی ممنوع است. آیا انتقال زمین بدون انتقال آب نیز از نظر قانونی ممنوع 

  است؟

 پاسخ:

قانون توزیع عادلانه آب مصوب  28و  27در خصوص اراضی که داراي حقابه و پروانه مصرف هستند، از مواد 

 17/8/1317نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب آیین 42با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده  1361

) هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنین مستفاد است که مادام که پروانه مصرف 1385(اصلاحی 

  غیر ممنوع است.برداري به قوت و اعتبار خود باقـی است، حذف حـقابه هنگام انتقال ملک به و بهـره

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/07/15    

7/1401/140   

  ح  140-9/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون مدنی تمامی امور مربوط به اموال و حقوق  1183و  1180همانگونه که مستحضرید به موجب مواد 

مالی و غیرمالی صغیر، غیررشید و مجنون (فرزند مشروع) برعهده ولی قهري است؛ پرسش این است که نماینده 

ل اي دادستان براي طفقانونی طفل ناشی از زنا در امور مزبور چه شخصی است؟ توضیح آنکه، اخیراً در پرونده

  صب قیم کرده است؛ تکلیف دادگاه در این مورد چیست؟نامشروع تقاضاي ن

قانون مدنی جاري است و یا آنکه در این  1169و  1168آیا در خصوص حضانت اطفال نامشروع حکم مواد 

  مورد دادستان باید براي نگهداري طفل مداخله کند؟ 

 پاسخ:

، »شودطفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی«قانون مدنی مقرر کرده است  1167که قانونگذار در ماده به رغم آن

نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا «این قانون آورده است  1045در ماده 

ه است، فت؛ از آنجا که قانونگذار به موجب ماده اخیرالذکر قرابت نسبی میان زانی و ولدالزنا را پذیر»زنا باشد

گیري ندارد؛ بر این اساس و با قانون مدنی مجمل است و قابلیت اطلاق 1167توان چنین گفت که ماده می

مورخ  11060لحاظ پیشینه فقهی موضوع؛ از جمله فتواي مرحوم حضرت امام خمینی (ره) در پرسش شماره 

مورخ  617ت رویه شماره که مبناي رأي وحد 511مندرج در جلد نهم استفتائات صفحه  16/11/1361

هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته و تمام احکام فرزندي غیر از توارث را بر زانی و  14/5/1376

ولدالزنا مترتب دانسته است، در فرض سؤال نسبت به طفل متولد از رابطه نامشروع نصب قیم منتفی است و 

  باشد.می قانون مدنی مجرا 1169و  1168احکام مقرر در مواد 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  


